(تقدیم به مرزبنان سرزمین دین و پاسداران حریم پاکی) 


1 
هدود 


و 


کاری از؛ 


«مجمع حافظان قرآن کریم» 


3 
3 


مدرسه قرآن مرکزی المهدی(عج) - آموزش و پرورش کاشمر 


لعکند 


نگارش: فروردین ٩۳‏ 
ویرایش: دی ماه ٩۴‏ 


وها 


تلفن: ۰۵۱-۵۵۲۳۴۷۷۱ 
آدرس سایت مجمع حافظان قرآن : 
۵۵ ۱۱۱۷۹۷ 
در کانال رسمی تلگرام مجمع حافظان قرآن کریم عضو شوید: 
۱ 


هرکونهتکلر و استفاده از این مقله در جهت کستوش 
قرهنک تاب اسلامی مجاز می باشد. 


ون تحص الق و رتسول مت دوه ُه ار خادافیها وناب مین 
هرکس سرییچی از خداو رسرلش کند و از حدود الهی تجاوز کند خداوند در 


آثقی همیشگی داخلشنمی‌کد و برایش عقابیخوار ده است.(ناء 40۴ 


پیش گفتار 

شبیخون رسا‌ای غرب و صهیونیسم با هدف تخریب ارزش‌های ناب اسلامی و برکندن ریشه‌هایاعتفادینوجونان 
و جونان و از هم پاشیدن نظام مقدس خانوده - که آخرین و محکم ترین دژدفاعی امت اسلامی است - با سلاح‌های 
مخرب و ویرنگری چون شبکه‌های ماهورهاي سایت‌های اینتنتی,فیس‌بوک و .. حقیقتی آشکار و نار اپذیراست. 


امروز. دیگر دشمن, پشت مرزهای جغرافیایی ما اردو نزده است. بلکه مرز افکار و عقاید ما را 
درنوردیده و از دریچه‌ی شبهات و شهوات به درون خانه‌های بعضی از ما و چه بسا به اندرون 
دل‌های بسیاری از نوجوانان و جوانان ما نفوذ کرده و در حال وارد کردن مهلک‌ترین ضربات است. 

اکنون هریک از ما صرفاًبه عنوان یک مسلمان (و نه حتماًبه عنوان یک مسئول فرهنگی یا مبلغ دینی) موظف به 
دفاع هستیم. وظین‌ی همگان است که تلاش کنند. یک عم ملی با مدیریت جهادی و بدون متهم کردن با 
مسئول دانستن یک طیف سیاسی خاص یا یک سازمان فرهنگی به خصوص, دیگرنبیددنبال مقصر یا مسئول گشت زیا 
با این نگرش: هیچ کس: قصور و کوتاهی خود را نمی پذیرد و احساش مسئولیت نمی‌کند. 

درمسائل فرهنگی سبک‌کاره متفاوت است. ملت باید اقدام کند و سازمان های فرهنگی حمایت کنند. فرهنگ ما 
برخاسته از دل ملت ماست و همه باید نسبت به آن احساس مردم باید همانند هميشه از 
ارزش‌های دینشان دفاع کنند. ملتی که در طول تاریخ پرفراژونشیب خود. حتی در زمانی که حاکمیت‌ها دینی 
نبوده‌اند؛ از هویت ملی و فرهنگ اسلامی خود دفاع کرده.اکنون در سایه‌ی حاکمیت و نظام مقدس جمهوری اسلامی, 
می تواند موفق‌تر از هميشه عمل کند. البته اگر فریفته‌ی ظاهر فریبنده‌ی فرهنگ بیگانه نشود و استعمار 
فرهنگی را به خوبی درک کند. 

نوجوان و جوان امروز. هیچ باید و نبایدی را یدون دلیل نمی پذیرد و در مقابل هر امر و نهیی, یک علامت سزال 
می گذارد. و این یک امتیاز است. به شرط آن که؛ بزرگ تر هایش برای سوالات او پاسخ منطقی و قانع کننده 
داشته باشند. و یک خطر است. اگر منطق و استدلالی. پشت آن نبیند. لذا اگر این نسل, در دامن پدر و مادر و 
استادی بزرگ شوند که ایمان عمیق. ریشه ای و مستدل داشته باشد. ایمنشان از نسل های قبل, بسیار عميق تو و 


محکم تر می‌شود. و اگر والدین و مربی در اين زمینه ضعف داشته باشند و در تمرین دادن فرزندشان به رعایت حدود 
الهی تلاش نکنند. هرچند خودشان مومن باشند. بعید نیست فرزندشان. تحت تأثیر بمباران شبهات و تحریکات 


دشمتان. به فردی بی اعتقاد و 
بگیرد! 


شاید این چند بیت شعره 


ضد دین تبدیل شود و همه‌ی ارزش‌های نسل‌های گذشته را به باد تمسخر 


حال والدینی باشد که خیلی دی به این واقعیت توجه کرده‌اند 
4 ۳9 . ره ره 
کی دم خری صست ثم مرول اد ری مت اش 


رک دمن ری مت اش 


مدق سکب یل .یی دست ری تشر 


3 ۳« ۱۳ 
بت است شهاک دیق رون وی تا 


(حسین چننی) 


پدر و مادری که فرزند خود را از همان دوره‌ی ابتدایی به کلاس‌های زبانانگلیسی و کامپیوتر و..می‌فرستند. تا 
به حساب خودشان. مایه افتخارشان شود اما در مقابل به تربیت دینی او بر مبنای مفاهیم قرآنی و احکام الهی» 
چندان بهایی نمی‌دهند و خطوط قرمز دین را به او نمی‌فهمانند غافلند از اين که تسلط اين نوجوان به زبان 
انگلیسی و نشستن او پشت کامپیوتر و ورودش به سایت‌های ایشترنتی و فیس بوک و لاين و واتساپ و وایبر و..» بلای 
جان او خواهد شد. چرا که به قول سنایی غزنوی؛ 


ی 
0] 


والدین عزیز بای بداتند. نان حلال و شبر پاک دادن به فوزند. هرچند شرط لازم بای تربیت صحیح است. اما شرط 
کافی نیست. به ویژه در اين عصر ارتباطات که تأثیر فضای مجازی هم. به محیطهای حقیقی اضافه شده و بسیار 
خطرناک‌تر است. اگر در تبیین عقاید و تلقین ریشه‌ای ارزش‌ها به فرزندان خود. درنگ کنیم چه بسا 
که آن‌قدر سنگدل شوند که حتی حوصله‌ی گوش کردن حرف حق را هم نداشته باشند (لمّ نت 


یبن مد نلک هی کالحجاره شهقسوء-بره ۷4) و امروزه متأسفانه کاهی به جوانی برمیخوريم که هرچند از 


روی نا آگاهی. گمراه شد‌ان. ما بر اثر القای شبهات و سم پاشی‌های فکری آن‌قدر در مقابل دین. ستیزه جو و لجباز 
شد‌اند که اصلاً حاضر نیستند.بپذیرند که اشتبه میکنند.بهقول نواده‌ی شیخ ابوسعید. در کتاب اسراالتوحید: 


نت نیاق یک 


مجمع حافظان قرآن کريم براساس همین مسئولیت خطیری که احساس می‌کند.برآن شده تا هرچندگاه یک ار 
قرآن و احادیث اهل بیت(ع) می‌باشد - با زبانی رسا 
ومردمی؛ در ختیارهم‌ی فرهنگ دوستن قرار دهد و بدین ریق همگان را بر خوان پر نعمت و سرسر برکت مفاهیم 
قرآن, مهمان کند. در اون گام.مقالای پیرمون رویط دختر و پسر از دیدگاهقرآ‌کريم تحت عنوان «فوشددارو» به 
مردم عزیزمان نقدیم شد که با استقبال عجیب و تأثبر شگرف. به ویژه در بین دانش آموزان, طلاب و دانشجویان عزیز در 
پیرامین رعایت حدود الهی و با عنوان 


«خط قرمز» تتدیم شما عزیزان می‌شود و ٍن شاء اللّه. این نهضت ادامه دارد. 


چکید‌ای از مباحت قرآنی را که نیجه‌ی تدتر در مفاهیم نا 


شهرستان‌ها و حتی شهرهای بزرگ مواجه شد. و/ایتک این مقاله نیز 


آنچه از شما خوننده‌ی محترم نار می‌رود ان است که؛ ضمن ملعه‌ی مکرر و به خاطر سپردن 
چکیده‌ی مقالات. سعی کنید از مطرح کردن این مباحث در جمع‌های دوستانه و خانوادگی. کلاس 
درس وجلسات فرهنگی, دریغ نکنید و در تکثیر و ترویج آن به ویژه به صورت دفترچه‌ای - که 
بدون شک از ترویج نرم افزاری آن موْتُرتر است - تلاش کنید تا ان 
قرآن کریم واقع شوید که می‌فرماید: 


لّه مصداق اين آیه‌ی شریفه‌ی 


«النینبیلفون رسانات له ویخشونه ولا یخشون خن لاله وکنی باه حییبا» . «مرب ۰ 
کسانی که ابلاغ می کنند پیم‌های خدا را و از و (به خاطر درک عظمتش) می‌ترسند و از هیچ کس بجز خداوند هراسی 
ندارند و کافی است فقط خداوند حسابرس (اعمال خیر آن‌ها) باشد. 

حدود المی 

به عبارات قرآئی زیر توجه کنید: 


«تلک دود الله فلاتعتدوها »: آن‌ها حدودالهی است. پس از آن‌هاتجاوز نکند. ۰ هبقره۳۲۹» 


«وَن تن دود له 


اولنک هم الظالمون 6: و هرکس ارحدودلهی تجاوزکند پس آن‌ه از تالمان حفیقی هستند. بقره۲۲۹ 


«ا 


له ی الظالمین» : آگاه باش که منت خداوند بر طالمان است. هود۱۸» 
آن‌چه از سه عبارت بال م‌توان نتیجه گرفت این است که: هرکس از حدودالهی تجاوز کند. مورد لعنت خداوند 
قزر می کید 
و فرد یا جاسه‌ای که لعنت خداوند بر آن‌ها واقع شود (یمنی از رحمت خدوند. دور شوند). هیچ یاری‌گری تخواهند 
داشت و هرگز ره بهجایی نمی برند. چون جای دیگرمی‌فرمید 


«وَن یمن ان تجد له نصییر! : هرکس را خداوند لعنت کند هرگز یاریگری برای او پیدانمی‌شود:ساء 4۵۲ 


اکنون این سوالات مطرح می‌شود که: 


الف- حدود الهی کدامند؟ 

آن دسته از آیات قرآن که مخاطب آن. همه‌ی ما عموم مسلمانان هستند یا آیه خطاب به گروهی خاص است 
که ما جزو آن گروه قرار می‌گيريم. در مجموع. آن‌چه خداوند در قرآن. فرد مسلمان را از انجام آن نهی 
می‌کند. خط قرمز دین می‌باشد و ما اجازه نداریم از آن عبور کنیم. و آن‌چه به آن. امر شده‌ایم. 
مسیر حرکت ما را نشان می‌دهد و باید بر مبنای آن حرکت کنیم. به عنوان منال: 


و تب اشنا همه وا بَطنّ.. نام ۵۱ 


و توا ما ليتیم الا بالتی هی ان ..... (تعام ۱۵۲ و اسواء ۳۲) 


۰ (نساء۴ 


همچنین آن‌چه در احادیث معتبر از زبان معصومین(ع) نقل شده. با ازسیره و سنّت آن‌ها به عنوان 
چراغ راه با معیار باید و نبایدهای ماء به یدکارمانده است. ماد 


لایخلون رل یام 
هیچ مردی با زن نامحرم خلوت نمی‌کند مگر اين که سومی آن‌ها شیطان است (شیطان در خلوت نامحرمان نفوذ 
مرت 


(ماورّث والدولداخیرامن آذب حمن 6 ارسول ارم( - یز لاصال ۱۶ مس 0۶۰ 


هیچ پدری چیزی بهتر از تربیت نیک برای فرزندش به ارث نگذاشته است. 


و الما غالا ء مها 6 سول اکمس) سا اتمه ۱۵ باب اسی-!) 


زن بد قدم. زنی است که مهریه‌اش ستگین باشد. 


«وّلا تعجلنْالی تصدیق ساع؛ فان الساعی خاش و ان تب بالاصحین» ‏ «مم می‌ج) - تب له نمه۳ه 


هرگز بای پذیرش سخن سخن چین شتابمکن: زیر سخن چین, خیانت پیشه است. گرچه خود را چون خیر 
خواهان جلوه دهد 


(مام ساد(ع) -بحارلنو 


۶س 6۸ 


خاک قم مقدّس است و اهل آن از ما و ما از آن‌ها هستیم... آنان یاران قائم ما می‌باشند. 


بسیاری از احکام دین و حدود شریعت را می‌توان از مطالعه‌ی احادیث وتدبر در معانی آن دریافت. اما حقیقت این 
است که استخراج تمام احکام فقهی (بایدها و نبایدها) از دل آیات و روایات کار یک مسلمان عادی نیست و این کار از 
کسی بر می‌آید که علوم مختلف را در اين زمینه فرا گرفته و به درجه‌ی اجتهاد و تفقه در دين 
رسیده باشد. این جاست که لزوم تقلید از یک فقیه و مجنهد راز ازل رای هر مسلمانی که شیعه و پیرو مکتب اهل 
بیت(ع) می‌باشد آشکار می‌شود. 

گفتنی است همین موضوع تفلید, اخیرً به صورت یک شبهه, افکار نوجونان و جوانان ما را مفشوش 
ساخته و متأسفانه بسیاری ازآنان بدون تفگر ول در این موضوع یا مشورت با افراد صاحب نظر. نظر غرب 
گرایان را می‌پذیرند و عقایدشان سست می‌شود. یکی از فعذهای بزرگ بعضی از ما یرئی‌ها این است که با وجود 
این که دشمنی استعمار و صهيونيسيم.برامانبه وضوح.اثات شده و خبائت‌هایبی‌شماری از آن‌هامی‌بينيم و در کینه 
و عداوت آن‌ها نسبت به خاک و فرهنگ خود. شک نداريم. بز هم با مطرح شدن شیههای از سوی آن‌ها, سست می‌شویم 
و بدون آن که به محتوای شبهه و هدف پشت آن توجه کنیم. آن را با آغوش باز می‌پذيريم, در حالی که قرآن در این 
زمینه می‌فرماید؛ 


«ای کسانی که ایمان آور 


هرگاه فرد فاسقی برای شما خبری آورد. ابتدا سعی کنید, آن. برایتان خوب 
روشن شود... 

و بعضی نیز تشنه‌ی شیهه‌اند وبا اشتیاق زیاد. درون سایت‌های اینترنتیء فیس‌بوک و شبکه‌های ماهوارهای دنبال 
شبهه می‌گردند و غافلند از این فرمایش قرآن کریم که قلب اینگونه فراد را منحرف. می‌شمارد و هدف آن‌ها را فتنه‌جویی: 


».ال عمرن ۷ 


بسیار عجیب است که مااين همه علامت سوّال۲) جلوی ارزش‌هاء عقاید و فرهنگ ناب و بی‌عیب و نقص 
اسلامی خود قرار می‌دهیم و یک علامت سول در مقابل عقاید دشمنان خود نمی‌گذاریم, نوجوان ساده لوح و 
بی اطلاع ماء همه چیز ارزش‌ها و عقاید خود را -که حتی بر قطرهای از اقیانوس بیکرا نآن هم واقف نیست - 
زیر سوال می‌برد و لا از آیین منسوخ و تحریف شده‌ی مسیحیّت دفاع می‌کند بدو نآن که تاکنون حتی 
یک سوال درمقای لآن مطر حکرده باشد.اگر فقط یک سّال. آن هم در اولین قدم ای نآیین دستکاری شده و 
تاریخ مصرف گذشته. مطرح کند که؛ چگونه مي‌توان یگانه پرست بود و گرفتار تتلیت؟ چطور خدای یکتا را 
بپرستیم درحالی که سه خدا داشته باشیم؟ براساس کدام عقل و علم و منطق, ۳ با | برابر است؟. در همان 
دم اول خطی قرمز ب رآیین و فرهنگ غرب م‌کشد و به اسلام خود افتخار می‌کند. 


سوال دیگر ی که می‌توان در باب رآیین تحریف شده‌ی مسیحی, مطر حکرد.اینکه؛ چگونه شراب را حلال 
می‌دانند در صورتی که بر اساس گفته‌ی جامعه شناسان و دانشمندان خودشان, ریشه‌ی بسیاری از جنایات, 
قتل ها و مفاسد اخلاقی, مصرف مشروبات الکلی است؟ چگونه شراب در آیین آن‌ها حلال است درحالی که 
برای راننده ای که مشروبات الکلی مصرف کرده. جریمه‌های بسیار سگنین تعیین م ی کنند؟ 


اء چگونه حجاب را یک واجب دینی نمی‌دانند در حالی که بزرگان تعلیم و تربیت آن‌ها و دانشمندان 
بزرگ آن‌ها در زمینه‌ی علوم اجتماعی, فرهنگ برهنگی و جلوه گری جسمی و جنسی زنان را عامل فروباشی 
نظام خانوده و سقوط و هلاکت اجتماعی در غرب می داد زان ره رجوع شود ب تب مف و ما گاید فرب نوشن 
زیت بروراری و ماه روین دز), دینی که با زندگی مردم مرتبط نباشد و تاثیری در اجتماع و زندگی اجتماعی 
نداشنه باشد با حنی تاثیر منفی داشته باشد. چه دردی برای مردم دوا می کند؟ آیا می‌توا نآ را دین خدا 


دانست؟! 


چرا غرب. تقلید از مراجع در احکام شرعی را زیر سوال می‌برد؟ برای اين که در همه چیزه بدون چون و چرا و 
کورکورانه مقلد غرب شویم و ضد ارزش های آن‌ها را جایگزین ارزش های خود کنیم. چه طور است که در کوچک‌نرین 
و کم‌ارزش‌ترین مسائل زندگی روزمره. دنبال کارشناس می‌گردیم و نظر او را می‌پذيريم و پیروی می‌کنیم. برای خرید یک 
وسیله, حتی برای تعمیر آن با چند نفر مشورت می‌کنیم و به کسی رجوع می‌کنیم که در اين زمینه از ما آگه‌تر است و 
به همین دلیل به حرف او اقتدا می‌کنيم اما در مهم‌ترین مسأله زندگی که روج زندگی ما و حیات معنوی ماست و 
برمبنای آن اعمال ما سنجیده خواهد شد. به کارشناس نیازندریم. مگر یک مسلمان معمولی چقدر از جزئیّات 
مسائل دینی خود آگاه است؟ 


بسیاری از ما حتی از روخواندن قرآن را بلد نیستیم چه رسد به فهم و ندبر در معانی آن و استخراح 
احکام دین از درون آن! تقلید از یک مرجع تقلید یعنی مراجعه به یک کارشناس و متخعتص امور دینی برای 
دریافت پاسخ مسائل خود آن هم مهم‌ترین مسانل زندگی. ینج بحث تقلد از فد نیست بلکهپیروی از احکام دین 
است زیر نظر یک متخعتص فقیه بر مبنای خواست و هوای تفس خود نظر نمی‌دهد که ما تقلیدکننده‌ی بی‌چون و چرای 


او باشیم. در حقیقت او احکام و حدود الهی راب مبنای قرآن و سّت و سیردی پیامبر و اهل بیتش به ما می‌آموزد کاری 


که یه تنهایی از ما ساخته تیست. 


ب- حدود الهی را از کجا بیاموزیم؟ 

براساس آن‌چه گفتیم قرآن و حدیث و سنّت پیامبر(ص) و سیره‌ی معصومین(ع) دو منبع عظیم فقهی ما 
هستند که حدود الهی را از آن‌هامی‌آموزيم و جزئتات و دقیق و ظرایك آن توسط فقها و مراجع تقلید. کشف و استخراح 
شده و در اختیار ما قرر می‌گیرد. بر هر مسلمان شیعه, ضروری است که جزنتات احکام خود را از مرجع تقلید خود 
فراگرفته و رسای ایشان را مطالعه ند تا حد و مرز دستورت الهی را پدائد 


یکی دیگر از منابع فقهی. عقل است. یعنی هر مسلمانی که دارای عقل سلیم و اهل اندیشه و تدبر باشد می‌تاند با 
تل و تفگر در احکام الهی به حقیقت آن و حکمت له در آن به خوبییببر. البته شاید خکمت همه چیز را درک 
نکند. اما آنچه را درک کند قطعاً خلاف عقل و منطق نخواهد دید. اين قدر که در آیات قرآن به تعقل, تفر و تد 
انگر این است که دستورات اسلام همه مبنای عقلاتی و منطقی دارد و اگر اين گونه نمی‌بود. تا 
انديشه. تأکید نمی‌شد. جالب است بدانید که آیین‌های تحریف شده‌ی پیشین توان 


مواجهه با عقل و منطق را ندرند چون اساس عقلاتی و منطقی آن‌ها به هم خورده است. خوب است در این 
زمینه, نیم نگاهی داشته باشیم به مطالبی از تفسپر ثمونه جلذ چهارم. ذیل آیه ی ۱۷۱ سوره ی نساء: 

هدر میان انحرفانی که جهان مسیحیت به آن گرفتار شده هیچ یک بدتر از نحراف تثلیث نیست. زیراآن‌ها با 
صراحت می‌گویند: خداوند سه‌گانه است و نیز با صراحت می‌گویند در عین‌حال, یگانه است! یعنی هم وحدت را حقیقی 
می‌داند و هم سهگانگی را وقعی می‌شمرنداو این موضوع. مشکل بزرگی برای پژوهشگران مسیحی به وجودآورده است.. 


هاین‌جاست که مسیحیان. خود را با یک مطلب غیرمعقول, مواجه می‌بینند.زیرامعادل‌ی «۳۶۱» را هیچ کودک 
دبستانی هم نمی‌تواند بپذیرد. به همین دلیل معمولاً می‌گویند: این مسأله را نباید با مقیاس عقل پذیرفت بلکه با مقیاس 
تعبد و دل باید پذیرفته شودا و از اینجاست که مسأله‌ی بيگانگي «مذهب» از «منطق عقل» شروع می‌شود و مسیحیّت را 
به اين وادی خطرناک می‌کشاند که؛ مذهب جنبه‌ی عقلائی ندارد. بلکه صرفاً جنبه‌ی قلبی و تعبّدی دارد. و نیز از 
اینجاست که بیانگی علم و مذهب و تضاد این دوباهم از نظر منطق مسیحیّت کنونی آشکار می‌شود.زیا علم می‌گوید: 
عدد ۳ هرگز مساوی با یک نیست. ما مسیحیت کنونی می‌گوید: هستا» 

حال مقایسه کنید یا اسلام ناب که در کتابش بارها بهتعقل و تفگر اشاره شده و بی‌دینان جزه کسانی شمرده 


فا تقلون» درا ۳اسیدا» بل 
رهم نا یشلون» سره ...۰0« رهم لا یطَُون» سر ه"....» «لَهم لوب ون ها« ۰05 


«.. ولراسخون فی اللمیتولون آمنا به کل من عند 


تثپ- 
لا آولو الاب » «ترعمان۷ و.. 


از مطرح کردن این بحث. پاسخ به جاهلان و ناقصالعقلانیبود که با شعارعلم و تعقل. به جنگ دین 
اسلام می‌آیند. 


اما عقل در جایی برای تعیین حدود الهی به کار م‌آید که شریعت. حکم را یه دریافت‌های درونی خود ما ارجاع 
می‌دهد. (نه در مواردی که حکم شریعت درباره‌ی آن مشخص است ولی ما به آن توجه نکرده و برمبنای هوس خودمان, 


حکم صادر می‌کنيم مانند حجاب که حت آن مشخص است ولی زنان بی‌حجاب و بی‌حیا بر مبنای هوای نفس خود فتوا 


می‌دهند و می‌کویند: ما دلمان پاک است» 


مثلاًارتباط با نامحرم برای انجام کاری ضروری, با رعایت تمام حدود شرعی. و درصورتی که مفسده نداشته باشد 
مجاز شمرده شده (مانند سوال یک دانشجو از همکلاسی خود) اين جاست که خودمان باتوجه به عقل خود مفسده داشتن 
یا نداشتن آن را درک می‌کنیم و سرخودمان هم تمي‌تونيم کلاء بگذاريم به هر حال خداوند از درون دل‌های ما آگاه 
واخذکم بمّا بت 


-آدحمان؟۱ا...) و باساس نات ما مواخذه می‌کند. .وب 


چهارمین منبعفقهی ما 


اجماع است. یمنی جمع شدن و اعام نظر فتها پیرامون موضوعی که تاکنون سابقهنداشته 
براساس ملاک‌ها و معیرهای دین.به عنوانمثالاعای اعضای مریضی که «چار مرگ مفزی شده در ده‌های اخیر رسم 
شده و قباً پزشکی به این درجه از تکنولوزی ترسیده بود حال اين که اعدای اعضای مریض مرگ مفزی در این موار 
قتل نفس حساب می‌شود پا ن؟ با اجماعفقها و الم نظر نان مشکل حل می‌شود و این امتیاز یژهی مذهب تشتع. 
بینگراين است که شیعه, مدرن‌ترین و کارآمدترین مذهب است و با به بای نکنولوژی سربالسیرامروز_مي‌توند 

ش برود و همه چیزش را دینی کند و این فناوری بی‌نظیر دینی. مختص اسلام ناب محقدی در مذهب شیعه‌ی 
اثنا عشری است! 


اکنون که منابع فقه خود را شناختیم و دائستیم که احکام و حدودالهی را در مسائل مختلف زندگی, از کجا می‌توان 
آموخت. باید ببینیم که آیا ما اين خط قرمزها را می‌شناسیم و به.آن اهمیت می‌دهیم؟ یا آن را به فرزندان, شاگردان, یا 
دوستان خود. می‌موزيم با تذکر می‌دهیم؟ 

اگر پاسخ مثبت است. پس چر با چنین جامعه‌ایروبرو هستیم؟ چرا معضلات اجتماعی و مفاسد اخلافی روز به روز 
در حال گسترش است؟ چرا خرمت ارزش‌ها شکسته می‌شود؟ و چا -؟ 

و اگرپاسخ بعضی از ما و البتهاکثر ما منفی است. آیا جواب خداوند را هم می‌توان این‌گونه داد؟آیا این 
توجیهات بی‌اساس را در مقابل خداوند هم می‌توان برزبان آورد؟ جواب‌هایی نظیر؛ شما خیلی سخت- 
گیرین. زمونه فرق کرده. عصر, عصر تکنولوژیه, کمکم باید با این مسائل کنار اومد. دین برای حوزه و 
مسجده نه برای کوچه و خیابون. دلت پاک باشه, به ماچه؟ کلاه خودتو بچسب. خشت از خرند در را 
کاری از دست ما برنمیاد. انا طرز تفگ اقل‌ها و قدیمی‌هاست. شاید این طوری راحت‌ترن, اين نسل با ما 
فرق داره. مقصر اونایی بودن که سخت گرفتن. هر چه سخت بگیری بدتر می‌شه. خیلی نباید خشک 
برخورد کرد, بذار شاد باشن, یه شب که هزار شب نمی‌شه, حق دارن وضع اقتصادی خرابه, توچه کار 
داری؟ پلیس هست اگه بخوان برخورد می‌کنن, شاید اینا درست می‌فهمن. مثل ما خوبه که هیچی از 
عمرمون نفهميديم, خدا هوای همینا رو بهتر دار تا اینجا که همه چیزشو ن از ما بهتر بوده و .۰ 


حال به عنوان یک مسلمان این توجیهات بی‌اساسمان را قرار دهیم در مقابل «آی‌ی ۳۸ سورمی نبأه که به 
پاسخگویی بندگان در مقابل خداوند در روز قیامت اشاره دارد: 


صفا نا یکلشون [لامنآنن هرمن وقاز سا ام 


«یریتو روت وا 

هروزی که روح القدس و سایر فرشتگان به صف می‌ایستند و هیچکس سخن تمی‌گوید مگر کسی که خداوند رحمان 
به او اجازه دهد و (کسی هم که اجازه سخن گفتن پیدا کند) در, می‌کند». 

برای همه‌ی گناهانی که همراه جمع. یا با اتکا به جمع. یا به پیروی از جمع. انجام می‌دهيم. به 
صورت فردی توبیخ می‌شویم و همه‌ی ما می‌دانیم که به تنهایی محاکمه شدن. چقدر سخت و 
وحشتناک است. (و لد جنشمونا فادی کما خلقناثم ول مه و قطٌبه تنهایی سوی ما م‌آیید. همان گونه که در 
ابندای کار آفریدیمتان, - ام 18) و در مقابل. برای بسیاری از گناهان که فردی حسابشان می‌کنیم. گناه 
جمعی می‌نویسند. زیرا گاهی یک رفتار کوچک و غلط ما تأثیر بزرگی در افکار. رفتار و سرنوشت 
دیگران می‌گذارد مانند: مطرح کردن و ترویج یک سخن شبهه آمیزا 


به عنوان مثال به یکی از توجیهاتی که در این قسمت گفتیم. می‌پردازيم: 


«حق دارند وضع اقتصادی خراب است» 


با کمال تسف این سخن را از زبان بسیاری از افراد در توجیه گناهدیگران یا مفاسد اخلاقی آن‌ها می‌شنوید.انگارء 
اینان. بلاتشبیه و نعوذ باله. خدایند که به راحتی. عمل دیگران را حلال و مباح اعلام می‌کنند! شاید هم 
گردن خیلی کلفتی دارند که می‌توانند هر نوع گناهی راء از هرکسی به گردن بگیرند و به او «راحت باش» 
بدهند. خوب است ان گونهافرد بدانند که در آیات ۱۷۳ بقره» و ۳۶ مانده» که صحبت از گوشت‌های حرام و نجاسات 
است» برای کسی که در تنگنا و وضعیّت اضطراری قرارگرفته و دسترسی به غذای حلال ندارد و خطر از دست دادن 
جانش وجود دارد. خداوند اجازهداده تا فقط به آن اندازه که جانش نجات یابد و نه از روی میل به گنه از گوشت حرام 


حثی گوشت خوک و گوشت مردا بخورد 


مّا در هیچ جای قرآن و احادیث و روایات. اجازه داده نشده که حتّی در بدترین شرایط اقتصادی, مثل از 
دست رفتن جان (نه فقط به خاطر جبران هزینه‌ی تجقلات زندگي امروزی). انسان از طریق کار حرام مثل 
دزدی. گرانفروشي. کم فروشی یامفاسد اخلاقی مثل تولید و فروش شراب تکثیر و فروش فیلم مبتذل یا 
خدای نکرده خودفروشی. کسب درآمد کند! 


اکر همه‌ی جواب‌ها و توجیهات ما در برابر گناهان خود یا دیگران. از اين گونهاند. پس 
«تو خود حدیث مفعتل بخوان از اين مَجمل». 

آری! هرکس در جامعه‌ی امرزه پیوستهغم و غتهی اقتصاد را بخورد و اسلا دغدغدی فرهنگ و مسانل فرهنگی را 
نداشته باشد حقیقتاً مظهر تاج و تمام انسان جاهل و بی بصیرت انت. درد قرهنگ, بسیار شدید تر و زخم آن خیلی 


عمبق تر از حوزه‌ی اقتصاد است. در همه جای قرآن, عبارت «اََیمُوا | 
یکی از پیام ها یآن همین است: «در هر عصر و زمانی و در هر منطقه و مکانی, فرهنگ بر اقتصاد. مقدّم است 
وا زآن مهم تر». (بتره ۰۲۲ ۰۸۳ ۱۱۰ انساء ۷۷ حچ ۷۸|نور ع۵ |مجادله ۱۴ امزمل ۲۰و ) 

در واقع فرهنگ مقنمه و بستر اقتصاد است و اقتصاد سالم نتیجه‌ی فرهنگ سالم, اگر فرهنگ آسیب ببیند حتماً 
اقتصاد لطمه می‌خورد. اکر معضلات فرهنگی مانند تتبلی و آسایش/خواهی,عمومی جامعه. کارگریزی؛ مصرف‌گرایی 
عبرف. تجثل گرایی. تقلّب در تولید. کم فروشی. گرنفروشی, احتکاز و رشو 
جامعه محال است. اقا بحث ما در اين جا بیشتر در مورد نتایج اجتماعی فرهنگ است و اين سخن فقط برای توجیه و 
تفهیم کسانی بود که صرفاًاقتصادی فکر می‌کنند. تا بدانند که حتّی آن‌ها هم نمی‌توانند فرهنگ را نادیده بگیرند. 


از بین نرود. رشد و پیشرقت اقتصادی همه‌ی 


حدود الهی فراتر از محدوده ی زمان و مکان 


یکی از توجیهات غلط یا بهتعبیر دیگر بهنه‌هایی که یعضی فرهنگ گریزان درند این است که؛ زمانه فرق 
کرده یا خواهی نشوی رسوا هم‌رنگ جماعت باش اگر همه‌ی پیامبران فرستاده‌ی یک خدایند یعنی ما به 
حقیقت توحید عفیده داریم. چگونه میتوان پذیرفت که خداوندعلیم -تعوذ باله - هر روز سازی بزند.مثلأ یک بر شراب 
را حرام عم کند بر دیگر حلالش کند.برای گروهی حجاب را تکیف کند و گروهی را آزدبگذرد این نه با عدل بی 
انتهای خداوند سازگاراست نه با علم نامحدودش. نه علمش مانند ما ناقص بوده که به مرور زمان کامل شود و به مرور به 
اشتباهاتش پی ببرد و آن را اصلاح کند. نه عدلش مثل ما ناتمام بوده که در یک محدوده‌ی زمانی برای گروهی سخت 
بگیرد و برای عده‌ای آسان. فقط آن‌چه پذیرفتنی است و حقبقت هم. همان است. این که؛ خداوند حکیم برای بشر 
ابتدای تریخ به موزات رشد علمی و افزایش قدرت فراگیری و سرعت دریافتش برنمه‌ی زندگی(دین) جامعتر و مفعل‌تر 
بیشتر می‌آورده. به همین دلیل با گذشت زمان و آمدن آیین جدید. آیین قبلی منسوخ 
می‌شده و آنچه در آیین قبلی وجود داشته در آیین بعد هم می‌آمده اقا با جزئیّات بیشتر و مفصل 
قو. درست مانند تحصیل در پایه‌ها و مقاطع مختلف که همان مفاهیم کی که دانش آموز در پایه‌های ول می‌آموزد. در 
پیه‌ها و مقاطعبلتر وجود داد ابا جزناتبيشتر 


و همراه با جزنت 


هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که یک دانش آموز چهارم دبیرستان بتواند به جای دروس خود کتاب‌های 
اوّل ابتدایی را امتحان بدهد آن هم کتاب‌هایی که فقط ورق پاره‌هایی از آن به جا مانده, با مطالب دستکاری 
شدها حکا 


آن‌هایی که می‌گویند می‌خواهيم مسیحی یا زرتشتی شویم یعنی آیین‌های منسوخ شده و 
تحریف شدهیانسان‌های هزاران سال پیش را برنامه‌ی زندگی خود قرار دهیم. این است! 


تحریف شده‌ی زرتشت به میان آوریم. چرا که اخیرا برای 
بسیاری از جوانان ناآگاه ملد نسخه‌ی این داروی تاریخ مضرف گذشته و فاسد شده. بسیار پیچیده شده و به 


دراین جا بد نیست که بحثی هم از 


داده می‌شود. 


بود برای مردم هزاران سال پیش. و بر اساس بعضی روایات که از ائمه‌ی 
معصومین(ع) داریم در ابنتدا یک آیین یکتا پرستی بوده ولی خیلی زود دچار ثنوب 
گونه‌ای که در آن. اهریمن (شیطان) با اهورامزدا (خدا). تقریبا پابر شد و تسلط اهریمن بر جهان هستی با 
تسلط اهورامزدا همسان شد. که توصیه می‌کنیم حتما در این زمینه, نگاهی به قرآن و تعالیم اسلام 


داشته باشید و ببینید چگونه شیطان را بنده و تحت امر خداوند معرفی می‌کند. از دیدگاه قرآن 


آیین زرتشت. 


(دوگانه پرستی) شد به 


شیطان حتی بر بندگان مخلص خداوند نمی‌تواند مسلط شود چه رسد به ذات بی‌منتهای خداوند(آیه ۸۳سوره س) 
شیطان در فرآن. خداوند را پروردگار خود می‌داند بس و از خداوند برای گمراه کردن بندگانش فرصت 
می‌خواهد (٩۷س,۱۲‏ اعراد) و خداوند هم بر اساس حکمتش تا زمانی که خودش صلاح بداند به او فرصت می‌دهد 
(آیات «۸وا#ی) 


تاریخ زندگی زرتشت آنقدر مبهم است که برای او دو تاریخ شهادت نوشته‌اند که بین آن دوء 
۶هزار سال اختلاف است (۶۶۰ق.م -۶۶۰۰ق.م) و کتاب او که اوستا نام دارد بعد از حدود ۱۳۰۰ سال 
یا ۷۲۰۰ سال بعد از خودش, در زمان ساسانیان مکتوب شده و تا آن زمان به صورت شفاهی و 
سینه به سینه از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شده آن هم در زمانی که مردم آن قدر رژیایی و 
خرافی فکر می‌کردهاند که از یک کلاغ. نه تنها چههل کلاغ. بلکه چهل هزاران کلاغ می‌ساخت‌اند. 
ازدواج با محارم. در آن حلال شمرده 


اين آ قدر منحرف شد که حتی مسائل شرم آوری مان 
می‌شد مانند ازدواج بهرام چوبینه با خواهرش, با ازدواج داربوش دوم با خاله‌اش پریزاد. با ازدواج اسفندیار با 
خواهرش هما. آن هم اسفندیاری که خودش نظر کرده‌ی زرتشت بوده و مروج آبین زر تشت. یا ازدواج بهمن با 
دخترش همای چهرزاد. آن هم بهمنی که پسر اسغدیار است! (شاهنامه. ۲۷۸ داسنان به زنی گرفتن بهمن. همای دختر 
خویش ر) و از این نمونهها در کتب تاریخی بسیار می‌توان یافت (به عنوان نمونه و مشتی از خروار, در کتاب 
تاریخ بلعمی موارد بسیاری از آن را می‌توان دید) و بهقول حافظ: «زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست». 


حدود شش قرن بعد از ورود اسلام به ایران. خاقانی به این انحراف شرم آور آیین زرتشت این‌گونه طعنه 
می‌زند: 


| | 
م ( )لا رخ اب سم اراحت احاگ وا ماژو 


بیینید اگر خداوند نعمت اسلام را به ما ایرنی‌هانمی‌بخشيد چه پیش می‌آمد؟! 


نیان مخصوصا اشراف و درباریان 
مرسوم شده بود از عمل بی رحمانه‌ی زنده به گور کردن دختران که در بعضی قبایل اعراب جاهلی رواج 
داشت. بسیار ننگین‌تر و تأستف آور تر است! بله! اسلام فقط برای نجات اعراب نیامده. بلکه برای نجات تمام 
پشریّت آمده و خداوند پیامبرش را «رحمه للعالمین» می‌نامد و به او می‌فرماید که به مردم بگو: «یا ها لاس 
اٍتی سول الله |یکّم جمیعاً». عبارت «یا بْهالنّاس» در جای جای قرآن آمده ولی هیچ جا نگفته «با 
الاعراب». پس اسلام دین اعراب نیست. دین همه‌ی مردم است! 


پدیده‌ی پلید و شرم‌آور ازدواج با محارم که در بین بسیاری از زر 


جالب اینجاست که اخیراً شبهه‌ای مسخره. مضحک ابلهانه و «من درآوردی» درباره‌ی برخورد خسرو 
پرویز با سفیر پیامبر(ص) ساخته‌اند که در طبل‌ی هیچ عطاری پیدا نمی‌شود و خسرو پرویز در این داستان 
باوه. در قیاه‌ی انسانی حکیم و مومنی پاک سیرت و عدالت پیشه. فرستاده‌ی پیامبر را که فقط وظیفه‌ی نامه 
رسانی داشته و اجازه نداشته که از طرف پیامبر سخن بگوید. در مناظره‌ای مسخره که در هیچ جای تاریخ 
آثری از آن نیست. محکوم می‌کند! آن هم خسرو پرویزی که از بدنام ترین شاهان ساسانی است که شدیداً 
متعصب به آیین زرتشت بوده‌اند. حسن پیرنیا (مشیرالدوله) که خود. چهره‌ای درباری و سلطنتی است در 
کتاب خود «تاریخ ابران» خسرو پرویز را اين گونه معرفی می‌کند: «شاهی بوده ضعیف النفْس-خود پسند- 
ستم کار -شهوت پرست و حق ناشناس. سلطنت او تماماً به جنگ گذشت و جنگ‌های او نه فقط چیزی به 


ایران نداد بلکه آن را بیاندازه ضعیف نموده با سرعت حیرت آوری به طرف انحطاط برد.» اين داستان آن قدر 


بچگانه ساخته شده که بیش از همه. از جهل و حماقت سازندگان آن. حکایت می‌کند. 


خواننده‌ی عزا 
گونه که از حقایق اسلام ناب. نا آگاهند از انحرافات آیین زرتشت هم بی‌خبرند و یاء دوست دارند جامعه را به 
از خطوط قرمز دین, برای همه طبیعی شده و خودشان راحت‌تر 
چون آیینی که تا این اندازه منحرف شده باشد دیگر حد و 
خود نگه دارد و مانع از لذّت پرستی او شود. بگذریم. برویم 


زرتشت می‌کنند. از دوحالت. خارج نیستند؛ یا همان 


به لذت‌های شهوانی و حیوانی بپرداز 
مرز و خط قرمزی ندارد که انسان را در انس 


به سر وقت قرآن, کز هرچه می‌رود سخن دوست خوش‌تر است: 


در هیچ زمانی. با آمدن رسالت جدید. حرام‌های آیین قبل, حلال نشده. اتا عکس آن در یک 
مقطع زمانی به صورت خاص وجود داشته. یعنی حلال‌هایی (بنا به دلایلی) بر عده‌ای حرام شده. مثلاً به خاطر ظلم 
بهودیان بعضی از چیزهایی که در آیین خودشان حلال بوده بر آن‌ها حرام شد: 


«فظٍ 


عَنه واکلهمآنوال ناس بالّاطل و ...6 ساء او 4۶۱ 


همچنین در هیچ مکانی (در یک زمان و یک آیین خاص) حرام‌های مردم مناطق دیگر برای مردم آن مکان حلال 
نشده. اقا عکس آن. در یک مکان ویژه. به صورت خاص وجود دارد. یعنی حلال‌هایی (بنا به دلایلی) بر یک 


مکان خاص حرام شده مثلاً در حریم حرم امن الهی. جایی که حاجی احرام می‌پوشد بعضی از حلال‌هایی که 
در آیین خود و در زمان خودش برای انسان‌های مکان‌های دیگر حلال است (برای تعرین مبارزه با نفس) برای 
۱ 


او حرام می‌شود. پس این بهانه که؛ زمانه فرق کرده. نمی‌تواند دلیل موجهی براین باشد که ما حرام‌های گذشته 


را حلال بشماریم و برای حدود الهی محدودیّت زمانی قاثل شویم. 


این توجبه غللی که؛ خواهی نشوی رسواء هم رنگ جماعت باش, به هیچ عنوان, منطق درستی نیست بر 
این که ما حرام‌های یک شهر یا یک مکان را در موقیّت یا متطقهای دیگر حلال بدانیم و برای حدود الهی. محدودیت 
مکانی در نظر بگيريم. در اصل باید گفت: #خواهی نشوی رسوا. هم رنگ حقیقت باش». و اين تذکر هم در قرآن به 


مسلمانان داده شده است. (صبخه له و من حسن من له صبقه ... -بتره 00۳۸ 


یکی از مصداق‌های این تفکر غلط را متأسفانه در بیرون اناکن مقدسه می‌بيتيم, مثلاً در مشهد مقدس: وضعیت 
حجاب بسیاری از زنان را در خارج از حرم مطهرامم رضالع) و داخل آن بسیار تفاوت می‌بينم. انگار این زن بی‌حجاب: 
از امام رضا(ع) حیا می‌کند ولی از خدای امام رضاء نه! گویاآیه‌ی حجاب فقط برای داخل حرم مطهر نازل شده! اگر خدا و 
قران و حجاب را قبول ندرد (وفقط برای آذن ورود به حرم. حجابش را درست می‌کند و چادربه سر می‌کند», پس 
نه امام رضا(ع) را قبول دارد و به او متوسل شده؟؟ اگر هم, همه را قبول دارد. چرا تا جلوی حرم و تا در خانه‌ی امام. 
کار حراماجام م‌دهد. عشوه گری می‌کند. سر و بدن و زیبایی خود را بهنامحرم نشان می‌دهد و با ورود به حرم.رنگ 
عوض می‌کند؟! 


چگونه می‌شود تا در خانه‌ی امام رضا(ع) با رفتار غلط خود. دل امام را خون کنند بعد با ورود به خانه‌ی امام. دست 
به دامنشان شده و حاجات خود را از ایشان بخواهند؟! این گونه افراد. غرق در گرداب جاهلیت قرن بیست و 
یکم‌اند و هلاک در اعماق نفاق و دوروبی و پررویی! این پدیده‌ی شگفت آوره حقیفتا جای تأتل دارد! 


انسان مسلمان سربلند آزاده. چون سرو است؛ در هر زمان و مکانی خودش است بر مبنای 
فطرت و شریعت خود. در تابستان و زمستان, بیابان و خیابان, همه جا سرو است و هميشه سبز. 
بله عزیزان! اسلام نور مبین است. نوری که سرناسر تاریخ را در مد زمان و تمام گیتی را در مد مکان در 
برگرفته. اسلام حقیقت همه‌ی آیین‌های الهی است و نام همه‌ی آن‌ها (ٍن این عند الله لاسام - ال عمران 60٩‏ 
زرتشتی و بهود و مسیحیت و .. نام روش انحرافی کسائی است که با آمدن پیامبر بعدی, که رای رسالت جدید بود. به 
منسوخ شده‌ی قبل بمانند. در واقع تسلیم امر خدا و رسولش نشدند. یعنی اسلام 
نیاوردند. اسلا یعنی همین؛ تسلیم محض فرمان خدا و رسول او بودن در هر زمان و مکانی, خوب است در این 
زمینه نگاهی داشته باشید به قرآن کریم. بزرگترین معجزه‌ی تاریخ بشر و جامع‌ترین و دقیق‌ترین برنامه‌ی زندگی اوه به 


او ایمان نیاوردند و خواستند بر 


عنون نمونه و ُشتی از خرور آیات ۱۲۰ تا ۱۴۰ سورمی بقره ۶۰ تا ٩۰‏ سورمی آل عمران و به ویژه آیه‌ی ۸۱ آن و 
اندکی در معانیآنهاتدبر کند. 


اسلام تنهابرتامه‌ی هدایت بشر و تنها آیین مورد پذیرش خداوتد بزرگ در سرتاسر تاریخ و کران 
تا کران گیتی است و موّمنان. همان مسلمانان واقعی. واین حقیقت در سرتاسر قرآن تبیین شده. 
به عنوان مثال: 


۱- مسلمان بودن حضرت ابرهیم(ع» در آیات ۱۳۱ بقره و ۶۷ آل عمران: 


۲-اعام اسلام آوردن حواریون خطاب به حضرت عیسی(ع)؛ در هی ۵۲ ال عمران: 


بالله واشهّد انا منُون» 


۳-باطل بودن هر آیینی جز اسلام در آی‌ی ۸۵ آل عمزان: 


این اسلام. که تنها آبین الهی از حضرت آدم(ع) تا پیامبر خاتم(ص) است. آهسته و پیوسته. کامل تر 
شده و ظرایف و دقایق آن به موازات رشد فکری و قدرت و سرعت فراگیری بشر, بیشتر می‌شده و 
دامنه‌ی زمانی و حوزه‌ی مکانی آن. وسیع تر. به گونه‌ای که آخرین پیامبر. حامل رسالتی است که بشر را 
تا انتهای تاریخ پیش برد و «ختم المرسلین» و «خاتم النبیّن» است «الی یوم القيامف». و در کران‌ی 
بی‌کران مکان هم.« ر" بلعالمین»است و به او گفته شده که : 


فا اس نی سول هی ی (عراف 8۵۸ 


و برای همین است که بایدبمند. نه کتابش تحریف شود (] 4 لحافظون - حجر و نه خرین وصی پیامبرش از 


- تسس ۵ وان هر دو منی هم کتلب و هم مطلم. بهموژت هم و در کنر 


دنیابرود (ونجعلهم ائمه ونجطلهم الوارثین 
هم بماتند ( لن یفترقا - حدیث نفین) تا ان شاءاله با ظهور حچتش, گستره‌ی اسلام ناب. تمام گیتی را دربرگیرد و این 


حقیقتی است که قرن‌ها قبل از اسلام محتدی. مزده‌ی آن داده شده است 


ور ند الذکس آن ال رض یرثهاعبادی الصالحون - یه 0۰۵. 


و جالب است بدانید در هیچ جای قرآن کلمه‌ی «دین» به صورت جمع به کار نرفته است. در هیچ 
دور‌ای از تاریخ هم. دو رسالت هم زمان وجود نداشته است. پس اگ رکسی فک رکند که در یک زمان, چند 
دین متفاوت وجود دارد و او می‌واند به جای اسلام. آیین دیگری بپذيرد. یا می‌تواند اسماً مسلمان باشد و 
زندگی کند و خداوند او را مومن حساب خواهد کرد و سیک زندگی او را 
خواهد پا بیز). و هرکس چنین اندیشه‌ای را مطرح کند یا 
جاهل است و با مُفرض یا خود, گرفتار استضعاف فکری است یا, درصدد استعمار فکر دیگران استا 


رسما به روش و زر 


یرفت. قطعاً در گمراهی آشکار است (لنی لا 


امروز همین شبهه‌ی بی اساس. آذهان بسیاری از مردم به ویژه نوجوانان و جوانان ناآگاه را که 
ذره‌ای به حقیقت دین خود واقف نیستند. مشغول و مغشوش کرده و شاید بتوان گفت اصلی‌ترین عامل است 
در شکستن حد و مرز احکام الهی و گذر از خطوط قرمز دین و به وجود آمدن اوضاعی که می‌بینیم! 


آن‌ها که مبتلابه این شبهه‌اند در خیالات واهی خود فکر می‌کنند: می‌توان مسلمان بود و مشروب خورد. می‌شود 
خود را مزمن حساب کرد و بی‌حجاب بود. عیبی ندارد اگر در مسجد عبادت کنی و در بازار دروغ بگویی و کلاهء برداری 
(پیرو این اندیشه‌ی مسیحیان که دین فقط مربوط به کلیساست و.). 

کسانی که گرفتا این خطایند. گمان می‌کنند - نوة له - از خدا بیشتر می‌فهمند. خدای آن‌ها خبلی سخت‌گیر 
بوده. شرایط خاص زمان آن‌ها را درک نکرده اعتدال و مانه روی بلد نبوده از دل پاک آن‌ها خبر نداشته و.. شاید هم 
وافعاً این گونه است یعنی؛ خدایی که آن‌ها می‌پرستند. خدای یگانه تیست. ال 
حة فهم و انتظارات خود آن‌ها و تابع هوا و هوس خودشان, خدایی که هم عقل و علمش مانند آن‌ها ناقص است و هم 
عدل وانصافش 

اگر اسلام. حقیقت همه‌ی آیین‌های هی ااست. اگر کمل‌ترین و دقیقترین برنامهبرای زندگی بشر در آخرالژمان 
است. و اگر جز اسلام. راه و روشی دیگر از کسی پذیرفته نخواهد شد -که حق هم همین است - چگونه می‌توان با 
انتخاب یک آیین منسوخ تحریف شده یا داشتن نام مسلمان و زندگی به سبک کقار. راه به جایی برد! بله تا 


نیست. خدایی است در 


بشر آمروز, اين مهم را نفهمد. نه نها اوضاعش بهتر نخواهد شد بلکه روز به روز؛به پرتگاه سقوط نزدیک‌تر خواهد شد. 
چرا که؛ « ون یُضل الُ فلنْتجد لبیل »: کسی که خدا رهایش کند (تاگمراه شود) هرگز راهیبرایش پیدا 


نمی‌شود «ساء ۸۸و ۱۲۳ و به تعبیر شیخ شیراز 


اي 
تم رگم دی ال 


بسیاری از ما مسلمانن هنز تکلیف خود را مشص نکرده‌اي. سرگردانيمبین حق و بطل, نه انم و ن آن 


دنک ای هولء وا ی هولاء - ناء ۱۲۳) گاهی صد درصد مسلمان می شویم چون منافعمان 


در اسلام است. مثلاًمی‌خواهیم از سهم‌ال(رث خود دفاع کنیم. میکردیم قرآن مهجور و فراموش شده‌ی روی طاقچه را 


1 


پیدا می‌کنيم. غبارغربت را از سروصورتش می‌تکانيم وبا فرورفتن در اعمای صفحات آن. دنبال آیات مربوط به ارث می- 
گردیم. به ترجمه قانع نمی‌شویم. تفسیر مربوطه را می‌جویيم. باز هم راضی تمی‌شویم. دوست داریم عمیق‌تر بدانیم. با 
یک عالم دینی هم تماس می‌گيريم و از او توضیح می‌خواهیم (چیزی که در تمام عمرمان سابقه نداشته» در این جا؛ هم 
قرآن. از قرآن مداری ما تمجب می‌کند. هم تفسیر از ععطش حقیقت جویی ماء مبهوت می‌شود و هم عالم دینی از عشق و 
علاقه‌ی ما به دین آموزی, انگشت به دهان می‌ماند. 


جایی که ظاهراً منافع خود را در خطر می‌بینیم. مثلأ برای 


در مقابل. گاهی هم صد درصد کافر می‌شوي 
تشویق ما به دادن خمی و زکات یا رعایت حجاب. آیات مربوط به آن را به ما نشان می‌دهند.یا+ گوش نمی‌کنيم و حرف, 
در میان حرف انداخته. سفسطه می‌کنيم. یا تبدیل به یک مقر و مجتهد می‌شویم و می‌گوييم: آنچه شما می‌گویی 
تفسیر به رأی است. قرآن منظور دیگری داشته. یا میگوییم: «تو برو خودت رو درست کن». یا میگوییم: این حرف‌ها 
قدیمی شده, چه کسی حالا به اين چیزها عمل می‌کند», یا می‌گوییم: «همین مذهبی‌ها خودشان از عالم بدترند. 
خودشان بهآنچه می‌گویند عمل نمی‌کنند» و ی؛ با یی شرمی تمامقرآن ر یه مسخره گرفته و به آن دهن کجی می‌کنیم! 


حال, این سوال پیش می‌آید که آی این گونه مسلمانانی. مومن حساب می‌شوند. با کافر؟ 
از نظر خودشان, به تمام معنی. ممن‌اند و امیدوار به بهشت برین. چون خدای آن‌ها خدای یگانه نیست. خدایی است 
که می‌توان سرش کلاء گذاشت. می‌توان مسخرهاش کرد. دوغ و دوشاب در نظر او یکی است همه را به یک چشم می‌بیند 
مزمن و منافق و کافر همه را یک جا بهبهشت می‌برد و در دنیا هم به سعادت واقمی می‌رسانده خدایی است بسیار ساده 
لوح. سهل انگار و پل نگاره که هرجا دوست داشتی, می‌توانی از و اطاعت کنی و هرگاه نخواستی, می‌توانی او و دینش را 
به پشیزی بفروشی. آیا حقیقتاً چنین خدابی وجود دارد؟ بله. هرکس علاقه دارد چنین معبودی داشته باشد می‌توانید به 
او معرثی کنید: هوای نفس. 
واقعاً خداست یا ما خدا حسایش می‌کنیم؟ ببینیم قرآن چه می‌فرماید؟ 


«آفرایت من اد له هوّاء»: آیا دقت نکردی به کسی که هوای نفس خود را به خدایی گرفته است؟ (جابه 6۳ 


پس معلوم می‌شود هوای نفی خدا نیست. ما خدا قرارش داد‌ایم و خدای ساختگی چه نقشی در دنیا وأخرت ما 
دارد؟ جزاین است که ما را از خدای یگائه و بزرگ که تدبیر و اداره‌ی همه‌ی امور در همه‌ی عوالم به دست اوست. باز 


می‌دارد و دور می‌کند؟ هوا پرستی. چیزی است و خداپرستی چیزی دیگرا 


امّا از نظر قرآن پاسخ این سوال چیست؟ آیا کسی که گاهی مسلمان است و گاهی کافر و گاهی (به حساب 
خودش) هیچ کدام. به بعضی از آیات ایمان دارد و بعضی را اصلاًقبول ندارد. کافر است یا ممن؟ باز ببینیم قرآن چه 


می‌فرماید؟ 
«یتولون نوم بتعض ونکنر ببعض ویریدون آن یتخذوا بینٌ دنک سبیلاء اولنک هم الکافرون 
للکافرین عبا مهینا» مه .۱۵و هه 


هو می‌گویند: یمان دایم به بعضی از یات و قول نداریم بعضی از ن‌ا را و دوست دارند ین آن (بین ایمان و 
کفر) راهی پیدا کنند. آن‌ها حقیقتاً افرند و برای کافران عذایی خوارکننده آماده ساخته‌ايم». 


قسمت آخر این آیه تکان دهنده است. عفاب خوا رکننده. یعنی این گروه از به ظاهر مسلمانان. آبروی خود را از 
دست خواهند داد. و اين بی آبروبی هم در پایان کار آن‌ها در دنیاست و هم در آخرت. چون قرآن در جاهای دیگره عذاب 


خوار کننده را اين گونه تشریح می‌کند: «ٌفی الا خزی ی فی اد 


خواری است و در آخرت عذابی بزرگ» ره ۰۸۱۱۴ 


مرز بین کفر و ایمان چکونه است؟ پهنای این راه چقدر است؟ 
رز بط سامت ۳[ یه 


خط بین ایمان و کفر. حق و باطل. هدایت و گمراهی: عرض و پهنا ندارد. یک مرز است؛ یعنی نمیتوان حتی آن را 
به صورت یک خط در نظر گرفت. عبور نکردن از اين موزءپعنی گرفتار نشدن به افراط و تفریط و حرکت در راهی که از 
موی ریزتر است و از شمشیر تیزترا همان چیزی که از آن تعبیر به هصراط» می‌شود و به پل تشبیه می‌شود و می‌گویند. 
در قیامت باید از آن عبور کرد تا به بهشت رسید. اما در حقیقت. این پل صراط تمثیلی است برای حرکت ما در دنیا یمنی 
در صورتی در قیامت می‌توانی به بهشت برسی و برای اعمال خود پاسخ قابل قبول داشته باشی که در دنیابتونی مرز 
باریک حق و باطل را بشناسی. به همین خاطر است که هر مسلمانی موظف ات در تمازهای هر روز ده بار سوره‌ی حمد 
را بخواند و ده بر از خداوند بخواهد که بر صراط مستقیم نگاهش دارد یا اک از آن دور شده؛ برش گرداند. و این صراط 
مستفیم همان ره و روش پیمبر(ص) نکن ینعی عیراط مسقیم- س ۲و0 و سبرهی معمومین(ع) که 


پیروان واقعی اویند. 


راه بسیار باریک است و بسیار لفزنده و پرتگاه‌ها بسیار عمیق (به خصوص در آخرالزمان. باید فرمانٍ 
هدایت را فقط به خدا سپرد. که از ما به تنهایی کاری ساخته نیست. ذره ای انحراف به چپ یا راست و 
میل به افراط یا تفریط. می تواند باعث سقوط در دره‌ی هلاکت و فلاکت شود. و کسی پرتگهها را به خوی 


قرار داده که با کمک آن پیش می‌رود» 


می‌بیند که «وَحَعنا له نوا یمشی به...» (ام ۸۲۲ یعنی: «خدا نوری 


و اين نور مبین همان قرآن است و حقیقت اسلام. 


ره بای رده و 
اسلام ؛ آدین حد وسط 


یکی از پرتگاه‌های خطرناک جاده‌ی لفزنده‌ی زندگی, اين تصور غلط است که؛ باید میانه رو بود. نه 


خشک خشک و نه آلوده‌ی آلوده:نه از این طرف بامبیفتی نه از آن سویش. حال اگربرای این میانه روی یک 


ت آن ثابت شده. مشکلی پیش نمی‌آید. خطر آنجاست که ما 


معیار مشخص وجود داشته باشد که حقا 


دینداری و ایمان را خشک بودن حساب کنیم و فسق و فجور و فساد را آلوده بودن!ایمان را یک طرف بام 
بدانیم و کفر را طرف دیگر آن! و بخواهيم بین اين دو قرار بگيريم با این تصور که ما معتدل و ميانه رو هستیم: 
نه خیلی پاکیم ن خیلی فاسد.نه خیلی دروغگوييم نه خیلیاهل صداقت. هم اهل رقص و ترن‌ايم هم اهل مسجد. هم 
خدای ناکرده- مشروب می‌خوريم هم بههیئت می‌رویم و بالاخرد با لوطی لوطی‌يم و پا خوند آخوند. 


این. مانه زوي کسانی است که دین را افراط حساب می‌کنند و کقر را تفریط. معتقدتد تباید خیلی سختگیر بود 
چون احکام الهی را سخت گیری حساب می‌کنند. گویا آن‌ها و ال - از خدابهترمی‌فهمند. روش درست هدایت و 
تربیت خلق را از خدا بهتر می‌دانند. خدایی که آن‌ها می‌پرستند. حواسش نبوده که افراط نکند و سخت گیری به خرج 
ندهد. لذا بندگانش که از او دناتر و فهمیده‌تر وحکیم ترنده ح وسط را بهتر می‌شناسند. آری! خدای آن‌ها خدای یگانه 
نیست. اکبر و حکیم وعلیم و- نیست!نظر قرآن چیست: 


و 
قرآن در آیه‌ی ۱۴۳ سوره‌ی بقره ات اسلام را اقت حد وسط معرفی می‌کنده وکذلک جَناکم امرَسط 


در روابات معصومین(ع) نیز داریم که؛ اسلام دین حد وسط است. همچنین مولا علی(ع) می‌فرمایند: «حیر لاور 
الط الأوستط...۰» درب غررلحکم ع۲س۲۷۷» یعنی بهترین شکل انجام کارها روش حد وسط یا میانه روی است. پس نتیجه 
می‌گيريم که بهترین روش زندگی, زندگی بر میتای اسلام است کة آیین حد ویط است. جالب است بدائیدقرآن به این 
نکته نز در آیه‌ی ۱۱۰ سوره‌ی آل عمران اشارهکوده 

کش 


امتی هستید که پدیدار شد برای مردم مر می‌کنید/ یکیو با هرید از زشتی یه 


یراجت باس تون بانفروف وتون عن اگرو...»: « شما (مسلمانان حقیفی) بهترین 


حال که اين گونه است و اسلام. روش حد وسط و مرز بین افراط و تفریط است و این روش بهترین برنامه برای 
زندگی است. چرا بعضی از ما احکام اسلام را خشک و سخت گیرانه می‌شماریم و می‌خواهیم بين اسلام و کفر راهی 
برای خودمان درست کنیم و آن را میانه روی بدانیم و از اين طریق هم هوای. هوای نفس خود را داشته باشیم 
هم (به حساب خودمان) از خجالت خدا در بیاییم! اين بعنی عين شرک, و به تعبیر قرآن؛ حقیقت کفر (بنا بهآیات 


۰ و ۱۵۱ سوره‌ی نساء که در همین مقاله در مبحث تعیین تکلیف آوزدیم. 


این تصور غلط, که اجرای احکام و حدود الهی را سخت گیری بدانیم و بگوییم :«نباید سخت گرفت. 
نتیجه‌ی عکس می دهد و فرزندانمان عقده‌ای می‌شوند. بگذاریم آزاد باشند و خودشان انتخاب کنند» اگر 
پوچ و واهی نمی‌بود و بوبی از حقیقت می‌داشت. باید از خانواده‌های مومن و مقید (نه ظاهراً مذهبی). افراد 
فاسد و عیاش و بی‌بندو بار در می آمدند و برعکس از خانواده‌های بی قید و بند و ول انگار. عارفان پاک سیرت 
و روشن ضمیر! ببینید این نظریه‌ی به ظاهر مدرن جاهلانه. چه‌ها که به سر همه چیز جامعه نمی‌آورد! 
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نمونه هایی از شکستن حدود الهی و پیامد های آن 


۱- در عرصه‌ی اقتصاد: در قران کریم سور‌ای داریم دربر‌ی کم فروشان که این گونه شروع می‌شود 
«ویل 


ایعنی: هوای بر کم فروشان». وقتی خداوند بزرگ با همه‌ی عظمتش و با گستره‌ی بی‌کران 


رحمتش می‌فرماید؛ هوای برکم فروشان». حقیقتاً هم وای بر آن‌ها! 


در مفازه‌های زیادی به این واقعیت برمی‌خورید که: جنسی مانند وید شکر. تخم مرغ و.. می‌خرید و وقتی در 
کفه‌ی ترازوی دیجیتالی (که خود بهان‌ای است برای کم‌گردن برکت نسبت به ترازوهای دوکفه‌ای شاهین‌دار قدیما 
جنسی می‌کذارید.مثلاً قیمت آن می‌شود ۱۹۸۵ تما فروشنده با تگه به این عدد می‌گوید ۲ هزار تومان و ۲ هزار 
تومن را از شما گرفته و چیزی پس نمی‌دهد.به گمان خودش این ۱۵ تومان‌ها رزش حساب کردن ندارد. درصورتی که 
می‌تواند کاملش کند یا چرب ترش کند پا از مشتری حلالیت بخواهد. چگونه ممکن است در روزی که کوچکترین ذرات به 
حساب می‌آیند. خداوند از این مقدار مال حرام چشم پوشی کند؟! مگر نخواند‌يم: 


«وَمَن یل متال ذرة شرا یره4 « هرکس, هم وزن دانه‌ی خردلی بدی کند عقوبتش را می‌بیند»؟! ازلزل 4 


مگر مال حرام کم وزیا دارد؟ مر با یک قطره خون یا شراب با نجاست دیگر, یک بشکه آب نجس نمی‌شود! 
ی ی : 6 هه 
عفن مدرم مت از ایس نک معا تشم (فاضل نلری 


جای بسی تعجب و تاسف است که عدای از روی نگاهی با غرضء می‌گویند مصرف شراب به مقدا کم ضرری 
نداردبکه رای بدن مفید است. بیدا ز نها پرسید که آبا لام زا قبول دارید؟ اگرمسلمانید پس بر اس حکم صریح 
آیه‌ی ٩۰‏ سورهی مانده که آخرینآیه و حکم نهاییقرأن در تخریم تدریجی شراب است, له تنها شراب حرام است 
بلکه نجس است و مانند هر نجاست دیگری باید ا ز آن دور یکرد. چه کسی میل دارد به میزا ن کم. 
نجاست بخورد حتی اگر نصو رکند که برایش مفید است؟1 

همین ادیده گرفتن گناهان کوچک و حرام‌های (به گمان ما) ناچیزء ما را جسور کرده به عبور از خط فرمزه. 
عادتمن دادهبهحرام خوری + رومان رب کرده بهنادیده گرفتن حدود مت و حتی مسخره کرد نکسانی که کر 
می‌دهند (مثلاً با این تعبی رکه شما دیگه خیلی خشکین). در حالی که در روایات معصومین(ع) داریم که؛ هرکس به 
خوردن مل حرام رو آورد کم ره روزی حلال بر او بسته مکنذ 

یکی دیگر از عوامل حرام خواریقانع نبودن بهحتی حود است. مثلا عمیراری با یک نگاه چند دقیقه‌ای به یک 
تومبیل.مبلخ زیدی اجرت می‌خوهد.وقتی دلیلش را میپرسید.میگوید. ها اجرت تشخیص خود را می‌گيريم. گر 
همین کار را به یک تعمیرکا ناور بسپاری یک روز معطل می‌شوی» ان در صورتی است که تابلویی که این تعمیرکار 
بر سردر مفازه نصب کرده. معرف این است که؛ تشخیص درست و تعمیر خوب وظیفه‌ی اوست. نه اين که برای 
تشخیص, یک اجرت بگیرد و برای تشخیص درست. اجرتی دیگر. 


یا گرفروشی که, گنه خود را اين گونه توجیه می‌کند که درآمدهای امروز جوبگوی خرج‌های امروزی نیست. گویا 
هزین‌ی تجمل گرای. بلندپوزی یا طمع زیا این فد را که می‌خواهد چند ماعه میلینر شود مردم بای پردان! 


پزشک رشوه‌گیر هم از این دسته است. متأسفانه بعضی از پزشکان با وقاحت قمام «زیر میزی» را از همان 


«روی میز» د. می‌کنند. آن هم با وجود هزینه‌ی عملی که جداگانه می‌گیرند و توجیه آن‌ها این است که؛ 
«کار ما خیلی بیشتر از اين می‌ارزد.بیمارستان اجرت کمی می‌دهد . نمی‌خواهی عمل نکن, مجبورت که نمی‌کنیم». و 
این در حالی است که همین پزشک. با بیت المال همین مردم درس خوانده و به این درجه رسیده و در انتهای دور‌ی 
دانشجویی قسم خورده که اگر مریضی هزینه‌ی درمان را نداشت (آن هم هزینه‌ی درمان, نه زیر میزی) و جانش در خطر 
بود موظف است از هیچ تلاشی برای درمان او فروگذار نکند. 


وقتی یک فرد تحصیل کرده با تحصیلات بالا این گونه است. وقتی فردی با درآمد چند ده 
میلیونی در ماه. این گونه عمل می‌کند. چگونه افراد عادی جامعه یا آن‌ها که نیاز شدید افتصادی 
دارند. عمل خود را برای خوردن هرنوع لقعه‌ی شبهه انگیز یا مال حرام موجه ندانند؟البته بسیاری از 
پزشکان. مومن‌ترین افراد جامعه‌اند و حساب آن‌ها با زیرمیزی بگیران. که مایه‌ی آبرو ریزی جامعه‌ی محترم پزشکی 
هستنده جداست. 


۲- در میدان سیاست: یکی از لفزنه‌ترین و خطرثاک‌ترین راه‌ها. جاده‌ی سیاست است. اگر فرمان سیاست در 
دست دین قرار نگیرد خطر گمراهی قطمی است. گاهی طرفداري داغ و غیرمعقول از یک فرد یا چریان سیاسی, چنان 
پرده‌ی تعصب را به روی چشم حقیقت بین اسان می‌دازد که به خاطر با بردن فرد مورد نظر خود و پایین آوردن 
رفیب هیچ حد و مرز شرعی را رعایت نمی‌کند و با گفته‌های یاوه و بی اساس از دروغ و غیبت ... گرفته نا (متأسفانه, 
گاهی) اتهامات ناموسی به فردمقابل نسبت می‌دهد.بدون هیچ مدرک و شاهدی (که البته بردن بروی مردم بر اساس 
شواهد هم غلط است). و غافل است که در این راهه بزرگ‌ترین سرمایه. یعنی دینش را می‌بازد.بله باید سیاست‌های ما 
دینی باشد نه دين ما سیاسی. دين است که باید سیاست ما را کنترل و راهبری کند نه این که سیاست مان 


ما شده به هر 


سوار که خواست براند. 


حتی کارهای خیری که با نیت سیاسی انجام می‌دهيم. در درگاه خداوند به ارزنینمی‌ارزد (کالنی 


راء ناس و لا یمن بله و الیوم اضر - بقره ۲۶۴). باید تلاش کنیم کارهای سیاسی را با نیت خیر انجام دهیم. خدا 
رحمت کند شهید مظلوم. دکتر بهشتی را که می‌فرمود: «حزب. معبد من است. نه معبود من!» 

نا گفته نماند در حوزه‌ی سیاست خارجی نیز فقط همین یک آیه کافی است تا تکلیف هر مسلمان. برای 
جهت گیری در قبال صهیونیسم و استعمار انگلیس و آمریکا روشن شود: 


ضی عنک الَهوذ ون نصازی مق ان دی له و دی و 


عد یی جاءک ین العلم ما لک من له ین ول و لا تصیر. ره 0۰ 


«و هرگز راضی نمی‌شوند از تو بهودیان و مسیحیان مگر اين که تابع آیین و روش آن‌ها باشی. بگو قطعا 
هدایت خداوند. هدایت است. و اگر پیرو هوا و هوس آن‌ها شوی بعد از اینکه حقیقت برای تو روشن 


شده. از جانب خداوند هیچ یار و یاوری نخواهی داشت.» 


۳- در پهنه‌ی فرهنگ و امور اجتماعی: گفتیم اهمیت فرهنگ بسیار فراتر از اقتصاد و سیاست است و درد 
دل‌ها هم در اين زمینهبسیار است و ما مجبوريم مطالب خود را سرشکن کنیم و فقط اشارهای به بعضی از مشکلات 
داشتهباشیم. تا نوشته‌ی ما از حد یک مقالهفرت نرود 

در نظر بگیرید. متا اگربه کسی بگویید: زاين سه مورد از کدام یک می‌توانی بگذری: مسئولیت و پست اداری؟ 
تمام ثروت و اموالت؟ با آبروی خود و خانوادهات؟ حتماپاسخ می‌دهد که حاضر است هردو مورد اول را قدای سومی کند. 
یعنی مقام و ثروت خود راز دست بدهد ولی آبرویش را گه درد 


عزیزان! بسیاری از ضربه‌ها و خسارات فرهنگی به هیچ عنوان قابل جبران نیستند. به عنوان مثال و با عرض پوزش 
بسیاره دختری که عفاف خود را از دست بدهد. چگونه می‌توانذ این آسیب فرهنگی را جبران کند؟ آیا توبه‌ی چنین 
گناهکاری راحت است؟ آيااصلاً توفیقش را پیدا خواهد کرد؟ بر فرزض نزدیک به محال که توبه هم بکند. آیا آرویش 
برمیگردد؟ یا کسی حاضر است اور به همسری بگیرد؟ 

متأسفانه چیزی که بیش از همه در بين ما فراموش شده است. مسأله‌ی فرهنگ است. آنقدر گرم مسائل 
سیاسی و اقتصادی می‌شویم که از فرهنگ یادمان مي‌رود. در صورتي که به تعبیر رهبری عزیز, اقتصاد و 
سیاست هر دو حاشیه و ذیل فرهنگ‌ان 


در جامعه‌ی امروزه به وضوح می‌بينيم که در مواردی, حتی فرهنگ, فدای علم شده. جوان ممنی که تحصیلات 
عالیه و تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري دارد. به خاطر مسائل و مفاسدی که از بمضی دانشجویان دیده. آن 
چنان نسبت به محیط دانشگاه بدبین شده که حاضر ثیست همسر آینده‌ی خود را از دانشگاه رفته‌هاء یا دانشجوبان, یا 
حتی دانش آموزان دبیرستانی انتخاب کند. بله! ما به موازات رشد علمی و مدرک تحصیلی فرزندانمان نتانسته‌ايم ایمان 
آن‌ها را ارتقا دهیم. بعضی, هرچه بالاتر رفته‌اند. پست‌تر شده‌اند! 


باید ببینیم چه باید و نبایدهایی را فراموش کرده‌ايم. یادمان رفته که شهید مطیری‌(ره) فرمود: «علم. سرعت 
مي‌دهد و ایمان, جهت». سرعت ماشین را بل برديم و فرمان نا رها کرده‌ایم! این چنین ماشینی اگر رام فتد 
بسیاربهتر است. لاقل رننده و فان را به کشتن نمی‌دهد. چقدربه این آیه‌ی قران - که حتی آن را بای مدارک 
دانشگاهی می‌نگاريم- وجه کرد‌ايم: 


مجاله 0۱ 


«یرف ال لنینآمنوا منم لین آوتوا الط در 


خداوند در اين آیه. ایمان و علم را به هم عطف کرده و ایمان را جلوتر آورده. بله! اول باید فرمان ماشین را معتبر 
کرد.بعد را افتدوگرنه وضع به گونه‌ای می‌شود که؛ مردم می‌گویند بهدنشجو خانهبهاجارهنمی‌هيم. یا وقتی چند 
دانشجوی مجرد در کوچهای ساکن شوند. مردمبه وحشت می‌فتن! ما اید ابدا فرزند خود را برای دانشجو شدن 


کنیم. بعد به دانشگاه بفرستیم (وگرنه بلای جانمان خواهد شد و مایه‌ی ننگمان): نه اینکه در دبیرستان‌های ما 


تمامدغدغه‌ی والدین و بعضی مدیرن و دبیران. صرفًبه کنکور و رتبه‌ی آزمون‌ها معطوف شود! 
این که بر اساس آماراعلام شده, توسط رسانه‌های خودمان, ۰درصد طلاق ها در بین دانتگاه رفته ,تفای 
می‌افند بینگر این واقعیت است که دانشجوی ما اگر هم درس را خوب یادگرفته باشد. درس زندگی نیاموخته!! 


یکی از مونه‌های گذشتن از خطوط قرمز دین در عرصه‌ی فرهنگ. روابط حرام دختر و پسر قبل از ازدواج به 
بهانهی ازدواج است. از نظر اسلام. دختر و پسر فقط درضورت قطمی شدن ازدوج.ساعتی یا دقیقی قبل از جاری شدن 
صیفه‌ی عقد می‌تانند از نزدیک یکدیگر را پینند آن‌هم درصورتی که این رابطه . مفده‌ای نداشتهباشد و با دید شهوانی 
به یکدیگر نگاه نکنند (تا یکی دو دهه‌ی قبل هم. اين گونه بوده که آمار طلاق بسیار پایین بوده و خانواده‌ها بسیار پاک 


ما متاسفانه از دیدگاهبعضی از رواتشناسان روائی. که عقاید خود را به فرهنگ قرب باختهاند و نظریه‌ی آنان را با 
جان و دل پذیرفته و بر قرآن و سنت پیامبر(صض) برتری داده‌اند؛ رابطه‌ی قبل از ازدواج برای شناختن خصوصیات یکدیگر 
و شناختن خانواد‌ی یکدیگره مجاز شمرده می‌شود و ان دیدگاه غلط. بسیاری از مردم به ویژه آن‌هایی را که ریشه‌ی 
اعتفادی سستی دارند. از حدود شریعت عبور داده. به طوری که پذیرفته‌اند دخترشان ماه‌ها و بلکه سال‌ها به 
بیانه‌ی نامزدی, با پسر یا پسرانی (به اصطلاح) دوست باشد و رابطه‌ی نزدیک داشته باشد و این موضوع در 
بعضی شهرها برای عده‌ای کاملاً طبیعی شده و بی غیرتان سیب زمینی صفت از این مفسده‌ی بزرگ دفاع 
می‌کنند. 


و این راطه‌ها معموا بهازداج ختم نمی‌شود چون دخترن و پسران در طول مدت این رابطه از هم سیر شده و 
تنوع طلبی آن‌هاء آن‌ها را به روابط دیگر می‌کشاند. اگر هم ازدواجی پیش بیاید دورهاش بسیار کوتاه است (به دلیل عدم 
اعتماد دورف به یکدیگربه خاطر سابقه‌ی رویط حرام) و ه طلای ختم شده و طلا‌های پی در پی. در پی آن می‌آید 
به گونه‌ای که براساس آمار منتشر شده در رسائهها و مطبوعات. سه پنجم - یعنی ۶۰ درصد - از این گونه ازدواج‌ها در 
این شهرها در ۶ ماهه‌ی اول به طلاق می‌انجامد (همین‌هانی که حرام خدا را حلال کرده‌اند و رفیق شده‌اند نا شناخت 
پیشتری نسبت به هم داشتهباشند و زندگی پایداتری 


ناگفته نماند که حاشیه‌های این روابط نیز مانند افسردگی‌ها. درگیری‌هء رقابت‌های به ظاهر عشقی بر سر یک فرد. 
ادمه‌ی روابط حرام حتی بعد از ازدواج با فردی دیگر. عدم اعتناد به همسر و بد دلی نسبت به او به خاطر گذشته‌ی 
ناسالمش, لو رفتن خیانت نامزد (به تعبیر آن‌ها)» قتل. اسید پاشی: خودکشی و...... کوته کنم که قصه‌ی آن کار دفتو 


نمونه‌ی دیگرهتجاوز از حدود شریعت در مراسم عروسی است. با این توجیه شیطانی و نمعقول که « یک شب که 
هزار شب نمیشه» بسیاری از سست اعتقادان,زندگی خود را با گنه و فعل حرلم.کلیدمی‌زنن. صرف هزینه‌ی زید 
برای موسیقی مطرب و حاشیه‌های آن ماد ره یفتن بعضی مشروب خواران به محنه و افاقنی چون نزاع و جافو کشی 
- که یکی از جرایمقابل توجهامروزی است - و نیز رعایت نکردن حریم محرم و نامحرم و ورود عد‌اینامحرم به حریم 
عروس و داماد و گاهی متأسقانه رقصیدن با آن دو (که می: 


ند زمینه‌ی بسیاری از مفاسد و خیانت ها باشد)؛ و نیز رسم 
غلط و شیطان پسندانه‌ی عروس‌کشان. همراه با بوق و سوت و سروصدا وراه بندان در تیمه شب. که دعای خیر همه‌ی 


مردم را - به ویژه آن‌های یکه مریض در خانه دارند و با این سروصدا آرامششان به هم می‌خورد- بدرقه‌ی 
راه آنان می‌کند و مایه‌ی برکت و شادی زندگ ی آینده‌ی آن‌ها می‌شود(؟!) و بسیاری مسائل و معضلات 
دیگر, زاییده‌ی همین توجیه شیطانی است که «یک شب که هزار شب نمیشه». کجای شریعت اسلام 
اجازه داده که حتی یک شب, بلکه یک لحظه. حرام خداوند را حلا لکنید به این بهانه که می‌خواهید شاد 


باشید؟, مردم را آزار دهید که شب شادی شما يا فرزندانتان است؟ 


اگر همه‌ی مردم این توجیه غلط را شعار خود قرار دهند این هیک شب» ها تمام شب‌های سال را پر می‌کند و دیگر 
هیچ گاه حد و مرز دین رعایت نمی‌شود. امشب ما عروسی داریم و به حساب خودمان می‌خواهیم خوش باشیم . فردا شب 
همسایه‌ی ما پسفردا شب فردی از کوچه‌ لته شب بعد کسی ازکوچه‌ی پاین‌تر .این رشته سری درازدارد. 

مثالی دیگر شکستن حدود و حریم حیای غانوادگی است با ورودماهوره به آن!اگر خواسته باشیم در این زمینه 
بسیار خوش بینه وبا لاحظه صحبت کنیم پایدبگويم: آمدن ماهواره به محیط خانواده یعنی روشن شدن 
رسانه‌ی کفر در خانه‌ی مسلمان! با این توجیه که؛ می‌خواهيم بدانیم در دنیا چه می‌گذرد؟ 


خوب است در این زمینه به اين دو کلام توجه کنید: 

۱- به هرکس که ماهواره دارد. وقتی تذکر می‌دهید که آن را جمع کند. ادعا می‌کند که؛ «ما فیلم ها و برنامه- 
های خوبش را نگاه می‌کنیم و کانال‌های بدش را بسته‌ایم» و هیچ کس اعتراف نمی‌کند به اين که شبکه- 
های مبتذل یا منحرف آن را نگه می‌کند. 


۲- اگر از ماموران عزیز نیروی انتظامی یا کارمندان محترم دادگاه بپرسید که؛ عامل اصلی و عمده‌ی مفاسد اخلاقی 
جامعه امروز براساس تحقیقات شما که در متن کارید. چیست؟ همه پاسخ می‌دهند : ماهواره! 
حال این دو معادله را کنار هم قرار دهید و اگر توانستید. «پیدا کنید پرتقال فروش را" 


آخرین نمونه زاين بخش. بحث وطن دوستی است که در اسلام بسیر سندیده است. هم از نظرقران (مثلا آیهی 
۶ سوره‌ی بقره». دفاع از میهن. جهاد فی‌سبیلاه محسوب می‌شود. هم از دیدگاه معصومین(ع)» دوستی وطن از ایمان 
است (خبٌ الوطن من الایمان» 

اما حد نهایی و خط قرمز اين دوستی - که نباید از آن عبور کرد- چیست؟ و کجاست؟ جایی که دین فدای میهن 
نشود. ما موظفیم به خاطر دفاع از دین. گاهی از وطن خود بگذریم و مهاجرت کنیم (آیه‌ی ٩۷‏ سوره ی نساء) 
ولی به هیچ عنوان اجازه نداریم به خاطر مبهن خود. از دین خدا ب 


ریما 


یکی از حربه‌های تقریباً مثر دشمن در عصر حاضر. متعصب ساختن افراد سست اعتقاد و کم 
بصیرت است به ایران دوستی. به گونه‌ای که ایران دوستی آن‌ها. چون حد و مرز و خط قرمزی 
ندارد معمولاً به ایران پرستی می‌انجامد. اين مبتلایان به جاهلیت جدید. آن قدر کورش را کبیر می‌کنند که 
بلاتشبیه از پیامبر اعظم (که آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی(ع) همه به طفیل او آمده‌ن) نیز در چشم آن‌ها بزرگ‌تر 
می‌شود. آن چنان تاریخ پرست می‌شوند و در جاده‌ی زمان, عقب گرد می‌کنند که از صدر اسلام هم می‌گذرند و وارد 


عصر جاهلیت می‌شوند و (اين به اصطلاح. مدرن اندیشان) آن قدر دنده‌ی عقبشان روان است و خوب کار 
می‌کند که به ابتدای تاریخ هخامنشی برمی‌گردند و در این عصر قراتکنولوژی, به خط میخی خود افتضار 
می‌کنند. آن قدر به حساب خودشان ایراتی می‌شوند که دیگ ‏ نیازی به اسلام نمی‌بینند! 

حال ببينیم این کورش که بود» که برای عده‌ای از پيامر اعظم(ص) هم بزرگ‌تر شده و - نعوذ له - با خدا رابر 
شده است؟! (یحبونهم کحب ال - بقره 1۶۵ 


۱- اگر کورش, انسان خویی بوده همه‌ی اسان‌های خوب از دیدگاهاسلام.عزیز و محترم‌اند و تعدادشان از دای 
هستی تاکنون کم نبوده است. 

۲- اگر پادشاه کشورگشایی بوده. سلطان محموذ غزنوی و نادرشاه افشار هم این گونه بوده‌اند. 

۳- اگر سخنان خوب و حکیمانهمی‌گفته. نصرالدین شاه هم اشعار خیلی خوبی سروده. 

اگر پادشاهی. عادل و رعیت پرور بوده. کریم خان زتد نیز اين گونه بوه است. 

5 اگر پادشاهی مقدس بوده. از آن گونه پادشاهائی که با تقاضای پیامبر زمان خود و به اذن خدا حکومت را به 
دست می‌گرفته‌اند از نوع آن چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده: پراساس آیات ۲۴۶ و ۲۴۷ بقره)؛ باز هم بنده‌ی 
خدابود. در مرتبه‌ای پایین‌تر از پامبر زمان خود. 

"- و اگر نهایتاً پامبر بوده. پيامبری او از کجا اثبات می‌شود؟ از روی فرضیه‌هایی که عد‌ای برای تطبیق او با 
خوالترنین قرآن, در سور‌ی کیف مطرح کره‌اند. پس بازهم. قرآن است که به کورش. قداست 
بخشیده است. (در اين زمینه رجوع کنید به تفسیر نمونه. ج ۱۲ ص ۵۴۲ تا ۵۵۲. ذیل آیات ٩۳‏ تا ٩۸‏ 
کهف) همان قرآنی که پیامبر اسلام را هرحمه للعلمین» معرفی می‌کند. تعیبری که برای هیچ یک اژ پیمبران 
بزرگ خدا به کار نبرده همان قرآن است که فقط رسالت ایشان را جهانی و جاوداتی معرفی می‌کند و کورش: 
هرچه بزرگ باشد.بزرگتر از «خیرالیشر» و «ختم المرسلین». نیست. پیمبر هم که باشد.پيامبر همین خدایی 
است که آخرین و بزرگ ترین پیامبرش, حضرت محمد(ص) | 


اگفته نماند که هر چند به استناد کتب تاریخی. کورش از شاهان بزرگ هخامنشی بوده و ویژگی‌های مثبتی در 
اخلای فردی و مملکت داری به او نسبت داده‌اند ام نامی از او در شاهنامه برده نشده است. هر چند فردوسی شرح حال 
داراب (داریوش بزرگ) و دارا (داریوش سوم) از شاهان هخامنشی را در شاهنامه آورده است. اما هیچ شاهی را در شاهنامه 
نمی‌توان یافت که با کورش تطبیق کند. و این موضوع. بسیارقابل تامل است و حداقل پیامی که درد این که: در واسط 
قرن چهارم هجری که نهضت شاهنامه سرایی در ایران رواج داشته و بدون شک فردوسی هم منایع تاریخی زیادی برای 
سرودن شاهنامه در دست داشته. کورش به بزرگی امروزش نبوده. کورش در یکی دو دهه‌ی اخیر اين قدر 
کبیر شده. در فضای مجازی؛ در سايت‌ها و پيامک‌ها آن قدره سخن حکمت آمیز به کورش نسبت می‌دهند که هزاران 
برابر عمر کورش می‌شود. سخناتی که روح کورش و حتی روح هخامنشیان هم از آن خبر ندارد. هیچ کس نمی پرسد که؛ 
مگر تمامکتیب‌ها و نوشته‌هایبه‌جا مائده از هخامنشیان معادل چند صفحه می‌شود و چند پراگراف آن به کورش مربوط 
است و چند جمله‌ی آن سخنان کورش است؟8! 
موضوع. پشتونه‌ای صهیونیستی داشته باشد چون بر اساس شواهد تاریخی: بهودیان احترامویژه‌ای 
برای کورش قانند.(تریخ ایرن, نوشته حسن پیرنیا ص۶9 


» می‌کنند؟ برای این که پیامیر اسلام(ص) را تحقیر کنند! چرا این قدرهایران 
کنند!آن‌هاقوم عرب را تحقیر م‌کنند ولی وقتی که عرب جاهلیت یا عرب 
استعمار شده‌ی امروز را ثال می‌زنید. دوست ندارند گوش کنند. چون منظور آن‌ها از اعراب. اهل بیت عصمت و 
طهارت(ع) است که از نسل ابراهیم(ع) هستند و به استناد قرآن در آیه‌ی ۳۳ آل عمران. خداوند 
آن‌ها را از نظر اصل و نسب بر همه‌ی جهانیان برتری داده است! چرا زبان عربی را تحقیر می‌کننداچون 
قران کریم و احادیث معصومین(ع) به زبان عربی اس و هر کس زبان و ادبیات عرب را به خوبی درک کند در مقابل 
عنلمت قرآن و کلام معصومین زانو می‌زند!بهایران خیلی می‌نزند اما وقتی از عظمت علمی ایران در سده‌های ۴ و ۵ 
هجری و یا پیشرفت‌های آن بعد از انقلاب اسلامی صحیت می‌کنید. میل ندارند بشنوند. چون هدف آن‌ها از ایران» 
ایران قبل از اسلام و بدون اسلام است! 


چرا عده‌ای این قدر «کورش کور 
ایران» می‌کنند؟ برای این که اسلام را 


در کفر و الحاد و اردد ان گونهفرد. شک نداشته اشید. هر چند به ظاهر (و از روی مصلحت) نماز بخوانند و در 
تمام فرم‌هایی که پر می‌کنند. جلوی هدین اسلام» و «مذهب شیعه» را علامت بزنند 

این یک حقیقت است که ایران به اسلام خدمت زیادی کرده و هم اکنون هم مایه‌ی افتخار دنیای اسلام است و 
ان شاءاله طبق سخن زیبای امامباقرع). پرچم حکومت اسلامی را بهامامزمان(عج) تقدیم خواهد کرد. اما اسلام هم 
ایران را زنده کرد,بزرگ ترین دانشمندان تاریخ ما و سرآمد همه‌ی آن‌ها بوعلی‌سین: محصول تلفیق ایران و ایمان‌ند و 
نتیجه‌ی دمیدن روح تشیع علوی در جسم پاک ایران! 

آری! ابران یک جسم سالم بود و اسلام یک روح پاک! اما باید توجه داشت که؛ اگر روح از جسم جدا 
شود. کدام یک بلافاصله عروج مي‌کند و به افلاک مي‌رود و کدام یک پس از چند ساعتی مي‌گندد و به خاکش 
باید سپرد؟! 


کسانی بایدبهارانی بودن خود بنازند و فرید ایران دوستی سر دهند. که در ۸ سال دفاع مقدس از همه 
شان به خاطر سرزمین و دینشان گذشتند و هنوز بسیاری از آن‌ها که قطع نخاع شده‌اند حدود ۳۰ سال 
است بر بستر افتخار آرمیده اند. نه آن‌هایی که دردوران جنگ تحمیلی. به تاریک‌ترین سوراخ‌ها می‌گریختند. 
و اکنون دای‌ی مهربان تر از مدر.برایایران و ایرنی شده‌اند! هر چند ایرنی و آریایی بودن خود آن‌ها هم 
جای شک دارد! چون. اين سرزمین در طول تاریخ خود. مورد هجوم و مهاجرت اقوام مختلف بوده و بعید 
نیست.نياکان این مدعیان. از همان مهاجمان و مهاجران باشند! 


ایران جفرافیا است و اسلام آیین زندگی. آن سخت افزار است و اين نرم افزار. آن ظرف و این محتوا 
چقدر جاهل یا مغرض‌اند. آن‌ها که این دو را با هم مقایسه می‌کنند و حتی اولی را بر دومی ترجیح می‌دهندا 
اگر بنا باشد سرزمینی به قدمت تمدن خود بنازد. اولویت با شهر مکه. محل تولد پيامبر اسلام(ص) و مولا 
علی(ع) و اجداد طاهرین آن‌هاست که اولین خانه در روی زمین برای همه‌ی مردم در آن جا بنا شد(ان ول یت 


مرکا و دی لالم - ل عمان 60۶ 


و جالب است که مولا علی(ع) در دل همان خانه به دنیا آمده است. یعنی در متمدن‌ترین نقطه‌ی روی زمین! 
افتخاری که تصیب هیچ بشری تشده است! 


بدون شک در طول تاریخ ایران هیچ کس به اندز‌ی فردوسی بزرگ, به زنده شدن و جاوید ماندن فرهنگ و هویت 
ایرانی خدمت نکرده است. فردوسی همه چیز خود را در راه به ثمر رسیدن شاهنامه از دست داد و در شرایطی که هم بیم 
از دست رفتن شاهنامه بود و هم مورد غضب سلطان محمود و تحت تعقیب او قرار گرفته بود از شاهنامه هم به خاطر 
ارادتش به اهل بیت معصومین (ع) گذشت و در هجونامه‌ای که در تکوهش سلطان محمود سرود. بار دیگر بر مودّت اهل 
بیت(ع) با عشق و ارادت بیشتر تاکید کرد: 
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9 
کم ان دنک عبرم 


مر 


ود !۲ 
اوطران مامت ما دمم یک 


فردوسی این ابیات را خطاب به سلطان محمودی می‌گوید که به تحریک خلیفه‌ی عباسی, دست به 
شیعه کشی زده و هر شاعری برای اینکه اثرش جاودان بماند به او پناه می‌برده است. 

نوجولان و جونان عزیز ما اگرتریخ و هویت ایانی خود را دوست دارند بایدفردوسی را لگوقرار دهند.رادتی که او 
به مولای مثقیان علی(ع) نشان می‌دهد دربارهمی هیچ شاه یا پهلوانی در شاهنامه بهکرنگرفته است. در حقیقت شاهنشاه 
شاهنامه و بزرگترین پهلان آن» شاه مردان و شیر خداء حضرت علی(ع) است. 

آری! امام علی(ع). تاج افتخار و سند اعتبار اسلام و تشیع. در میان تمام آیین‌ها. مذاهب و 
فرهنگ‌هاست! 


استعمار و صهیونیسم با همه‌ی جهالتشان, در این مورد. نقشه‌ی چندان ضعیفی نکشیده‌اند؛ دشمنی با اسلام. در 
ایران اسلامی, جز با نقاب ایران دوستی. شدنی نیست! در حاشیه‌ی اين مسأله. سخنان بی‌مایه و شبهات بی 


پایه. فراوان است که پاسخ قاطع همه هم. در آستین است. اما دریفا که. مجال سخن بسی تنگ است و فرصتی دیگر بایدا 


ختم کلام 


رعایت حدود الهی با آن همه دقایق و ظرایفی که دین مبین اسلام دارد. نیاز به بصیرت. تیزهوشی و ریزبینی خاصی 
دارد. به ویژه در دورن فتنه خیز آخرالزمان که به تعبیر معصوم(ع): نگه داشتن دین از نگه داشتن آتش, در کف دست. 
دشوارتر است. راه علاج. فقط پناه بردن به قرآن کریم. و احادیث معصومین برای درک و تفهیم مفاهیم قرآئی است. به 
قول حافظ و با تعبیر رمزآمیز و 


ام شن رشان زین کون یگرفت! 

سرعت شیوعفحشا و انار شبهاتبه وسیل‌ی غرب و صهیونیم و زار اوه و ینتنت و فیس بوک و این 
واضاپ و ویر وغبره متسه بسیربشتر از فاعم از طريق اشاعهی فرهنگ قرنی است و ار به همین شکل پیش 
روم و تاش خود را چندین بای کنیم ضربدی سختی خواهیمخورد. در این عرصه همه پید کوشند. هر کسی ای در 
حد توان خود به سربزی برایامام زمان(عج) تبدیل شود جنگ امروزه جنگ فرهنگی است و ظرافت و پیچیدگی خاص 
خود را دارد و تکنیک‌ها و تاکتیک‌های ویژ‌ای را می‌طلبد. 


برنامه‌هء انديشه‌ها و شبهاتی که دشمن به کار مي‌گیرد آن‌قدر پوچ. واهی, بی اساس و جاهلانه استٍ 
و در مقابل, نظام عقلانی و علمی و منطقی اسلام و تشیع آن‌چنان سازمان یافته و دقیق و محکم است که 
اگر نوجوان و جوان امروز اندکی به آن واقف باشد. ترفند دشمن هیچ اثری نمی‌کند. 


بل!ادکی بیتوجهی به شکسته شدن حد و مرزها و ذرای اتحراف و زاویه گرفتن از ازش‌ها: ار بلافاصله با تیه و 
برگشت, اصلاح نشود. اندک اندک ما را به بیراه‌ای می‌بُرد که انتهای آن. پرتگاه سقوط در دره‌ی فلاکت و هلاکت اسث, 


خواننده‌ی عزیز, شما فقط با آگاهی دادن به یک فرد. می‌توانید یک خانواده: بلکه یک نسل و حتی به تعبیر قرآن کریم در 
خی الباس جَبیا 1 بله. اجر عظیم کار فرهنگی با 
هیچ کار خیری قابل مقایسه نیست! سمی کنید با مطالعه. تکثیر و تزیج این گونه مقالات و تشویق دیگران به ان کارء با 
صرف هزینه‌ای اندک در اجر بی‌کران اين امر خیر. سهیم شوید و در سالم و امن نگه داشتن جامع‌ای که خود و 
خانوده‌تان می‌خواهید در آن زندگی کنید. موثر باشید. 


۳ 
سوره‌ی ماندهآیه‌ی ۳۲. بشریت رانجات دهید (وَمنآحیاها فان 


ما نکته‌ای که گفتنش در اینجا ضروری به نظر می‌رسد. وظیفه‌ی ما و شم فقط بلاغ و روشنگری است «والله 


یهدی من یشاء الی صراط مستقیم»: هو خدا هرکس را که بخواهد (خودش دوست داشته باشد که هدایت شود) به 


طرف راه راست. هدایت خواهد کرد». لذا برای کساتی که پس از ابلاغ حقیقت به آن‌هاء دریافتید که قصد فرار از حق را 


درن. وقت صرف نکید و نرژی خود را در ین زمینه تلف نسازی. نی ک؛ همان گونه که دلایل بسیاربرای رز 


به سمت حق. وجود دارد. بهانههای زیادی هم برای گریز از حقیقت مي‌توان ساخت! بله 


7 


را است و ما و دمدی ما وب 


داد سب ده 


ض 

مشکل این جاست که ما به نسل حاضر خوراک فرهنگی کامل تداده‌یم. حتی والدین. مبلفین و مرییان ما هم معمولا 
آن گونه که بای - و نیز دوران بحران زده‌ی امروز ماست - به ظرایف دین آگاهی ندارد. مردم نمی‌دانند که موظفند پای 
ارزش‌ها و عقاید خود محکم بایستند. حتی اگر تنهاي, تنها باشند! باید با بی‌حجابی دخترشان, نماز نخواندن پسرشان, 
گرانفروشی همسایه‌شان, کم فروشی دوستشان و.. با منطق قوی و محکم و همراه با دلسوزی برخورد کنند و اجازه 
ندهند ضدارزش‌ها بر ارزش‌ها مسلط شوند. 


وقتی مردی نسبت به «چادراندختن» همسر با دختر یروس خود بی تفاوت است. (چون یرن‌ه,قبل از اسلام 
نیز به استنا توریخ معتبر و شاهنمه‌ی فردوسی؛ چادر داشته‌اند و لا معمولاً حجاب کامل بدون چادر را بلد نیستند) 
کم‌کم مانتو نیز تنگ شده. رنگ آن زننده می‌شود. دامن و آستین آن نیز کوتاه شده. روسری رنگی جای مقنعه را 
می‌گیرد. روسری هم کوتا‌تر می‌شود و قب‌تر می‌رود و الاخره شاید با مزاحمت ناپاک چشمان و به وجود آمدن 
مشکلاتی دیگره آن مرد روزی به خود آید. اما دیگر این ژن یا دختر آن چنان جسور و گستاخ شده که هم حجاب را 
مسخره می‌کند هم زنان محجبه راء هم نصایج بزرگ‌ترها را بهبازی می‌گیرد هم دستورات الهی را 

عامل گناه شرم آور و مفسده‌ی عظیم زنا چپست؟ قدم قبل از آن؟(رابطه‌ی دوستی با نا محرم) یا قبل از آن؟ (عشوه 
گری و بی‌حجابی و رعایت نکردن حریم محرم و نامحرم) یا جوتر از آن؟ (رتباط غیر ضروری با نامحرم) یا از همه جلونر, 
(به وجود آوردن محیط فکری شهوانی)؟! 


اگر اسلام در اولن قدم جلوی آن را گرفته و فرموده: 


«و توا لاش ظر نا و بَطْ»: «به مفاسد اخلاقی نزدیک نشوید چه در عمل و چه در نیت» 
بطان رفتیم دیگر افسار مرک 


برای این است که گناه را در نطفه خفه کند. چون وقتی چند قدم پشت سر 
چموش نفس اماره از دستمان در رفته و کنترلش تقریاًمحال است: 
ای اب زر (سمدی درگلستان) 


- تمدادی از متام که به چادری بودن زان بان باستان شاه داد 


له هرودت: رخ هرودت,س ۵ ۰۹۵۱۹۴ 
ب) ویلدورات+ ای تدن, ۱۳۳ 

ج) هرنسلد: ریخ بای سای مرکزی تا وروی سلمی 1۵ 

د) شهشهانی: رخ بوشش مردم دبا می ۴۰ 

» بچرد لسن فرای: ریخ بای بان ترجمه‌ی مسمود رجب نید م۱0۵۶:1۹۴ 
و مواقم فردوسی: شاهنامه. به تمحیج ژولمل. تون 
اکر کوشههابی از ار باستانی ابران.جای افتخارداشته بشد. یکی همین حجاب کامل زنن ابرن باستان است که متاسفانهاران پرستان چه از 
روی جهل و چه از روی غرف. آن را خی می‌درند. جالب است این که گاهی می‌شنويم. این بیسوادان مدرن و تریخ بوستان تارخ نشناس از سه 


بهزاد چا هشتي ۱۳۸۴, ص۲۹۷ (داستا شیرویه با شیرین زن خسرو پرویز 


در پایان پيشنهاد می‌کنيم. برای این که بتانید در احیا و اجرای احکام الهی و رعایت حدود آن. صبور و ثابت قدم 


بمانید و زاين طریق بر شبیخون فرهنگی دشمن, قایق آیید. پیوسته اين دعای قرآنی را زمزمه کنید و خالصانه از او 
بخواهید که 


ربا آضرخ علینا صبرا وت آقتامنا وانصرنا علی القوم الکاض رین ) 
ِ 1 ۱ مره 6۵۰ 
«پروردگارا! پیمان‌ی صبر را به طور کامل در وجود ما خالی نما و گام هایمان را محکم و استوار 
ساز و بر گروه کافران پیروزمان کن» 


و السلام علیکم و رحمه اللّه و بر‌کاته. 


محل تهیه و تکثیر با نال ترین قیمت و بالاترین کیفّت. 
۱- کاشمره خیابان امام ۰۱۰ مجتمع صادقیه. تایپ و تکثیر و صحافی نبوی دا تعنید و تلفن: ۵۵۲۲۸۹۲۵ همراه: ۰۹۳۵۹۶۹۰۱۰۰ 


۲- کاشمر, خیابان مدرس, تایپ و تکثیراندیشه ‏ تلفن: ۵۵۲۲۳۶۳۵ 


سس روی کین‌ای که نسیت به اسلام و نیع دار و هواهاینثسانی که گرفترآن شد‌ان؛چادر را تحمیل شده‌ی حکومت صفوی بر اران 
می‌دانند. آن هم صفویتی که ده ها قرن بعد از جادری شدن ابنان روی کار آمده‌انا ینید رهبری عزز که فرمودند:«چار بهترین نو حجاب و 
نشاندیملی ماست».چتدر این حقیقتتاریتی اشنا داد 
یکی دیگر از ورد که بنجاهلانمدرن به حکومت صفوی نسبتمی‌دهند سیهپوشی در عزاداری‌هاست و هدذشان کم نگ کردن عزااری هل بیع 
است در حالی که در شهنم‌یفردوسی, رها هه یه پوشین رین قبل از اسلا در عداری‌هایشان اشره شده است و یکی از مود آن تشیع ای 
اسفندیا است که نابلخ و مقحآین زرنشتی هم بوه اس 


همه خستهروی و همه کنه موی زیان‌شاهگوی و رون‌شه جوی 


نکون کرده کوس و دریدهدرقشی همه جامهکرده کید وینفش 


تعدادی از نظرات دانش آموزان دببرستانی بعد از برگزاری مسابقه از مقاله ی خط قرمز 


رش ربا راگن چتیل ی 


2 
سل مراد 


و 


چگ مب لب عم ارسولات عراء ال ترواستا» 


از چشین صستقائی دم نعلح عذارس متزنعله جر ۳ شام 2 ۳-7 


ما ده پاک 
سل ره 
17 


62 ط 


۳ 


.یا وا 


مسج ج اه مسق (قتق 


و 


2 
ی عال- احرلم عشر الا 


مقاله چه تاثیری گرفتبد؟ حداقل ۸ ۳ 
ترس زر وی جوست گرم مسا کر اهر 


دام 


: من 
أ نظر شا دبا پر کر چتن فیدر مج لیس عتوسقله چسیت؟ شیر وق مهس را اد هم 


ارات لاه ری سل توت 


کی 
ی فاه یانب 
تاه یه ین تون شا روا یک یمام را 


بن اس 


سوه سای 
ینش ویب یرصم ناب ی اس 


تا شم ابقر گرد ین اتید اج < رس ستوسط هست؟ رلوک مد را 


۳ 
ترازو 
۱ 


لش رشع تر یبای حور 


گرم 
رت نت رابت دم رس سامت موی مرس ابا 


از خواندی لین لاله چه رت 
رابتعا 


ارختید؟حداق جر دو سل بان کنید. ترا 


9 
۱ 
ی 4 ۱ 


رآ مه به ری گرد حدقل در و سر ین ند 
مالسا رترن برد که ارات آن دومن «ریم 8۳ هم هآ مور 
جمس بر رف زو رز ورزر سار ونم 


72 
لقر تما ده زار کزدن چین مستیقاتی در دحلح مدارس عتومعه چسیت؟ 
متا مرا اس بسیطنو وا تج از موصرعح تژ یر هو رسز ) رضرژه 


نایم ورف بت 


بت استمال مرو ۱ 


از خواند, این مفلهچه ار امس سس ۳ ده 1۹ 
ی و ۵ بو موب 


بح نت ۲ 
گوس جن ال مریتر ات 


تعارشما ره رگزر کردن شین سباتی در سطع عدلری «تومطله چسیت؟ خوب لت 


۱5 
و ِ 2 7 
ررض لدع من منت ۳ 


بخر شا دراه برگزارکردن چین سافای. 


در سیلع ارس من چحیت؟ نبا مه اس ما لس 
نم تارج یرود و مه 


لآ رو 
میقم 


حدقل در موستو بان کید هت تال ۳ ,موس وه جر روا 
نس ود ارام بر 


تفه ترچ رن اض حول ود تا درا ملاس ج 
تفت وو رس ارس و رو راهم متام 


ض ۳ 
قرع رهی ساعترج موی سوب وا فان مک سر ویس 
2 2 
تس و 2 مس اسیج؟صارارژرر ایور متویی دا رل 

آز؟ دما جزی ور قزر 


ك 
مقر | 
سامت( ابس ۳۳ رد 
1 دنل مه جه یی گرتد؟ حاقر در موسر رک هعشا 


نا مک طدا دهعتم که لاحم رابت 
۳ ۲ م2 


ِ 
0 وه تن یرطق ات ای 
نظلر با د.پرهبرگرار کرشن چا 3 


ره ) متا هراستانم برد توس 


ز خولدن ال مه چه ری گرفید؟ ال در و سکن کاص هت ور( ایح منم 
این مغام با رارزتم . 


1 


زر 
تدار ما هار بر زا کرد چنین مابفتی ر سختم درس متزسنله چ انز »نی مسیامع شرب اس ود 


مم ومیل :70 ] سور ما رس یک یروت _عی 


"۷ 


سیر 


خن هچ ری را لد درس یواست رو رب فستط بط یز 


/ یس نش 
3 ۲ 5 سرا ت (3 ]راز وس 
ار وه رگ دنچ نی دسج ماس موس چسیت؟ مسا( فلت( 1 ك‌ 


و ی 6 حافظان قرآن 
برای مشاهده نظرات تایپ شده ی همه ی دانش آموزان و مدارس برگزار کننده به سایت تخصصی مجمع حافظان قرآن 
۱۵/۵۵/۲ مراجعه قرمایید. 


۳ 


